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سخنی با خوانندگان

بنام خدا

این محتوا برای درس برنامه ریزی آموزش فنی وحرفه ای در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور تهیه شده است ،مخاطبان این محتوا دانشجویان رشته تحصیلی مدیریت وبرنامه ریزی هستند. از آنجا که دانشجویان در این مقطع واحدهای برنامه ریزی زیادی را گذرانده اند، سعی شده  بیشتربه معرفی آموزش فنی وحرفه ای واهمیت آن پرداخته شود،در فصول اول تاریخچه آموزش فنی وحرفه ای و ارتباط آموزش فنی وحرفه ای با بازار کار،الگوهای آموزشی مرتبط با این الگوها مورد بررسی قرار گرفته است.در فصول بعد برنامه ریزی آموزش فنی وحرفه ای ،تعیین محتوای آموزشی والگوهای تدریس ویادگیری در آموزش فنی وحرفه ای معرفی شده است . از آنجا که درس برنامه ریزی فنی وحرفه ای بصورت واحد درس دانشگاهی در مقطع کارشناسی یک دروس جدید می باشد این درس فاقد منبع درسی بود بنابراین وقتی این درس به اینجانب پیشنهاد شد به فکر تهیه محتوائی درخور ومناسب افتادم ،سال قبل با یاری تعدادی از دوستان عزیر دانشگاهی که در این زمینه سر رشته داشتند از جمله سرکار خانم دکتر بهناز مرجانی و جناب آقای دکترعلی اصغر خلاقی، مطالبی تهیه وبه دانشجویان عزیز ارائه شد و از سال قبل تاکنون ویرایش های زیادی روی آن انجام گرفته است ،با این وجود ،از آنجا که این محتوا اولین منبعی است که در این زمینه تدوین می شود وقطعاًعاری از اشکال نیست نظرات ارزشمند صاحبنظران محترم و دانشجویان عزیز می تواند در جهت ارتقاء کمی وکیفی این محتوا مؤثر واقع شود .

با تشکرمهناز فاطمی عقداء

پائیز1390
فصل اول

سیر تکوینی ‌آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي
مقدمه
تاريخ تعليم و تربيت بيانگر آن است كه آموزش و پرورش در جوامع بشري قدمتي به اندازه عمر انسان دارد تربيت در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف تابع هدفهاي جامعه بوده و به تناسب اوضاع و احوال اجتماعي تغيير يافته است.گاه پرورش جسم وایجاد سلحشوری،گاه پرروش روح وصفات عالیه انسانی ورشد شخصیت فرد وگاه تلفیقی از هردو مورد توجه قرار گرفته است.با این وجود حرفه آموزی از جمله مواردی بوده که در هر جامعه وموقعیت اجتماعی وفرهنگی وبرای کلیه قشرهای جامعه اهمیت حیاتی داشته در واقع حیات ، رونق و افتخار هر جامعه به مشاغل وحرفی وابسته بوده وهست که باعنوان صنایع و حرفه و آثار آن جامعه یاد می شود. این صنایع و حرف طی قرنها نسل به نسل از پدر به پسر و از استاد به شاگرد منتقل شده ومانع از نابودی آن وباعث شکوفائی و گسترش آن شده اند . بنابراین تاریخ حرفه آموزی دقیقاً منطبق با تاریخ زندگی اجتماعی انسان است.همان زمان که انسان الفبای زندگی وکسب معاش را به فرزندان خود آموخت تاکنون که این وظیفه را به نهادهائی خارج از محیط خانواده واگذار نموده است امر مقدس حرفه آموزی به قوت خود باقی است .در این فصل به بررسی سیر گذرحرفه آموزی تا ‌آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي در جهان و ایران می پردازیم.   
سیر تکوینی ‌آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي
گرچه تا قبل از انقلاب صنعتي و توسعه صنايع ماشيني تعلیم وتربیت كمتر در قالب مفاهيم مادي و اقتصادي قرار گرفته،اما تاریخ تعلیم وتربیت مبین این است که آموزش وپرورش رسمی ریشه در سالهای قبل از انقلاب صنعتی دارد،تا اواخر سده هفدهم تعلیم وتربیت تنها به قشرهای خاصی تعلق داشت وتوده مردم از آن بی بهره بودند آموزش در مدارس قلمرو کلیسا یا مؤسسات خیریه صورت می گرفت وبه گونه ای سطحی به تربیت دینی کودکان می پرداختند.تعلیم وتربیت کودکان، کار فرعی افرادی چون خادمان کلیسا،زنان کهنسال ....وحتی زندانیان محسوب می شد که شرایط لازم را برای معلمی نداشتند. در اواخر سده هجدهم مقدمات ایجاد مدارس خاصی برای تربیت معلمان در برخی از نقاط آلمان فراهم شد وکلیسای انگلستان نیز انجمنهائی برای تربیت معلمان مورد نیاز مذهبی بوجود آورد.در سده هجدهم جنبش وسیعی علیه کلیسا ودولت صورت گرفت،جنبش بر ضد کلیسا و استبداد فکری وروحی و علیه دولت برای بدست آوردن حقوق بشر.

بطور کلی در سده هجدهم ونوزدهم سه جریان مهم باعث دگرکونی عظیم مدارس وتحول آنها به صورت امروزی شده است که عبارتند از: 

ظهور جان لاک وتأثیر عقاید او(1704-1632) ، ظهور ژان ژاک روسو و تأثیر عقاید او(1778-1712) ، انقلاب صنعتی

نظریه تربیتی لاک بر چهار اصل سودمندی ،عقلانی بودن ،تمرین وتجربه مستقیم استوار است.لاک کسب مهارتهای دستی وحرفه ای را تنها از طریق بکار بردن وسایل وابزار وشرکت در آن حرفه می داند.عقاید جان لاک سر آغاز عصر روشنائی بود و تحولات مهمی را در طرز فکر وآموزش وپرورش مردم اروپا ایجاد نمود.

روسو از نخستین کسانی بود که از حقوق فرد در تعلیم وتربیت سخن گفت او می گوید انسان باید خود سرنوشت خویش را تعیین کند وتحقق خصلتهای اجتماعی خود را عهده دار شود.از نظر اجتماعی،عقیده روسو در باره آموختن هنر وکار دستی به افراد به منظور مستقل شدن آنها در زندگی،منشأ تربیت حرفه ای قرار گرفت.و نظریات وانتقادات او موجب بیداری جامعه ان زمان شد.  
منشأ سومین جریان مؤثر در تعلیم وتربیت سده هجدهم انقلاب صنعتی بود که از حدود 1750 میلادی آغاز شد که به واقعه خاصی محدود نبود بلکه حاصل یک سلسله تغییرات تدریجی بود که نخستین آنها در انگلستان بوقوع پیوست. پس از انقلاب صنعتي با پیچیده شدن تخصص‌ها، حرفه آموزي كه از روزگاران كهن جزو وظايف اصناف و خانواده‌ها بود و در كارگاه‌ها و كارخانه‌هاي كوچك صورت مي‌گرفت به مدارس واگذار شد و به تدريج با ايجاد گسترش مدارس فني و حرفه‌اي، آموزش و پرورش در خدمت صنعت و اقتصاد جوامع درآمد.
از مدارس صنعتی آلمان وانگلستان که در ربع آخر سده هجدهم در اروپا توسعه یافت به عنوان نخستین مدارس حرفه ای می توان نام برد.این مدارس از دو بخش کار در کارخانه به منظور دریافت حقوق وآموزش در مدارس تشکیل شده بود که این امکان را برای دانش آموزان فراهم می کرد که بتوانند شهریه مدرسه را بپردازند.برنامه مدارس صنعتی شامل یک ساعت آموزش خواندن ونوشتن وکار در کارخانه برای بقیه مدت بود در واقع ارتباط بین کار وآموزش وجود نداشت.مهمترین اثر این مدارس این بود که دانش آموزان آلمانی تمایل زیادی برای بدست آوردن توانائی های فنی پیدا کردند ودر انگلستان این امکان فراهم شد که بچه ها به مدرسه بروند چه در غیر اینصورت به دلیل عدم توانائی آنها در پرداخت شهریه ای امر غیر ممکن بود..

با وجودی که اروپا از مدتها پیش به این نتیجه رسیده بود که برای استفاد بهتر از امکانات ومنابع طبیعی محدود خود باید بر نیروی انسانی خود سرمایه گذاری کند در امریکا تا سال 1862 از آموزش حرفه ای در مدارس خبری نبود دلیل آن 1- برخورداری از آب وهوا وخاک مناسب برای کشاورزی ومنابع طبیعی بسیار وتأمین نیروی انسانی مورد نیاز از طریق مهاجران کارآمد وماهر 2- تعلیم وتربیت در امریکا به عنوان وسیله ای برای حفظ وتوسعه فرهنگ عمومی محسوب می شد.

تا اواخر قرن نوزدهم آموزش حرفه‌اي در اروپا شامل سه روش بود.
1- تمركز مدارس در مراكز صنعتي كه برقراري رابطه نزديك بين آموزش نظري و عملي را فراهم مي‌كرد.

2- دانش‌آموزان  مدت معینی در كارخانه‌ها كارآموزي می کردند.
اين دو روش بيشتر در كشورهاي آلمان، فرانسه و انگليس به كار برده مي‌شد.

-3 احداث كارگاهي با ويژگي‌هاو اهداف كارخانه‌هاي بزرگ در مدارس. این روش در كشورهاي ديگر اروپا از جمله روسيه كاربرد داشت. و در اواخر قرن نوزدهم در امريكا نيز مورد استفاده قرار گرفت.
پس از جنگ جهاني اول گرايش روز افزوني به سودمندي بيشتر آموزش و پرورش بوجود آمد كه به دو صورت حمله و انتقاد به برنامه‌هاي درسي سنتي و حركت به سوي گسترش بيشتر آموزش حرفه‌اي بود، از آنجا كه آلمان از كارآمدترين نيروي انساني برخوردار بود ساير كشورها، پيشرفت آن را ناشي از توجه آن كشور به آموزش حرفه‌اي دانستند در نتیجه پس از جنگ اصلاحاتي در زمينه آموزش حرفه‌اي صورت گرفت.

اولين قدم در جهت حمايت از آموزش حرفه‌اي در ايالات متحده امريكا باتصویب قانونی در سال 1917 میلادی برداشته شده که طبق آن برنامه آموزشی به حکومت مرکزی محول گردید وبودجه لازم جهت ارائه آموزش های کشاورزی ،بازرگانی،اقتصاد خانواده وصنعتی تأمین گردید پس ار آن مدارس حرفه ای فراوانی تأسیس شد.درکشورهای فرانسه انگلستان نيز اقدامات مشابهی در جهت توسعه آموزش حرفه‌اي صورت گرفت. در فاصله بين دو جنگ‌جهاني اول و دوم تلاشي براي پيوند بيشتر آموزش و پرورش با نيازهاي زندگي جديد، منجر به گسترش بيش از پيش آموزش فني و حرفه‌اي در بسياري از كشورهاي جهان شد.

پس از جنگ جهاني دوم، با پيشرفت‌هاي علمي و فني بعد از جنگ و نياز روز افزون جوامع به نيروهاي ماهر و متخصص، آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي نيز گسترش بي‌سابقه‌اي يافت، اما تحولات در اين زمينه در كشورهاي مختلف متفاوت بود.

تحولات گسترده و سريع در علوم و تكنولوژي ونقش آموزش فني و حرفه‌اي در تربیت نيروي انساني مورد نياز جوامع در كشورهاي مختلف موجب شدكه در سال 1987 ميلادي مركز جهاني علمي و فني و فرهنگي (يونسكو) اقدام به تشكيل كنگره‌اي در مورد آموزش فني و حرفه‌اي نمايد. طبق آمارهاي ارائه شده در اين كنگره، در دهه‌هاي گذشته بسياري از كشورها به منظور توسعه و احياي آموزش فني و حرفه‌اي، قوانين و مقررات ويژه‌اي را وضع نمودند. اين اقدامات با تغيير برنامه‌ها، روش‌ها و افزايش بودجه همراه بوده است.

چگونگي تاثير تحولات صنعتي و تجاري اروپا در ايران

تحولات ناشي از انقلاب صنعتي و پيشرفت‌هاي علمي و صنعتي اروپا در ايران نيز بي‌تاثير نبود، توليد انبوه و نياز به مواد خام و لزوم دستيابي به بازارهاي جديد از سوي اروپاييان و ضرورت دست يافتن به سلاح آتشين و جديد ( به علت وجود دشمن قدرتمندي همچون عثماني )‌از سوي نامداران ايران، موجب گسترش روابط ايران و اروپا در دوره صفوي شد. با سرازير شدن كالاهاي جديد به ايران،تجارت و سرمايه‌داري و در پي آن دانش و معارف اروپا در ايران نفوذ كرد و از آنجا كه علت بنيادي روي آوردن ايرانيان به اروپا، نياز به جنگ افزار و سلاح جديد بود. نخستين دانشی هم که ايرانيان به آن روي آوردند، دانش نظامي بود. گر چه در دوره صفوي به دليل توجه بسيار سلاطين به علوم ديني، تفسير، فقه و علم حديث ، اين علوم به اوج خود رسيد و علماي بزرگي نيز در اين رشته‌ها به ظهور رسيدند و با وجود اينكه توجه به هنر و صنايع و تشويق هنرمندان باعث شكوفايي هنرها و صنايع ايراني گرديد و شاهكارهاي بسياري نيز در زمينه‌هاي مختلف همچون معماري، كاشيكاري، پارچه بافي، نقاشي، تذهيب، خطاطي و ... پديد آمد اما اين گونه هنرها در مدارس و مكاتب جايي نداشت و حرفه آموزي و آموزش هنرها و صنايع روز در كارگاه‌ها و كارخانه‌هايي كه توسط افراد و دولت احداث مي‌شد از طريق استاد ـ شاگردي صورت مي‌گرفت.
آموزش فني و حرفه‌اي در ايران از تاسيس دارالفنون تا انقلاب مشروطيت
بي‌توجهي شاهان قاجار و درباريان و انعقاد موافقت نامه‌هاي تعرفه‌اي، صنعت داخلي را كه از حيث فني عقب افتاده بود در رقابت با محصولات ماشيني ارزان قيمت خارجي بي‌دفاع گذاشت. مهمترين اقدام جهت تقويت و حفظ صنايع داخلي اين دوره توسط اميركبير صورت گرفت وي توانست بازارهاي خوبي براي كالاهاي ايران در روسيه عثماني و هندوستان دست و پا كند و براي ترغيب و تربيت صنعتگران و احياي صنايع داخلي مدرسه مجمع الصنايعي در تهران طراحي نمود. كه داراي حجره‌هايي بود و استاد صنعتگر و هنرمندان و شاگرداني در اين حجره‌ها به آموزش و آموختن مشغول بودند ناصرالدين شاه نيز براي حفظ ظاهر دستور تاسيس مجمع الصنايع ديگري در تهران صادر نمود. در دوره اميركبير صنايعي مانند نساجي، بلور، چینی و قندسازي براي نخستين بار به صنايع كشور پيوست وي علاوه بر احداث كارخانه‌هايي در ايران و شهرستان‌ها و اعزام تعداي صنعتگر به ممالك اروپايي، به منظور ترويج و تعليم علوم و فنون غربي و رفع حوائج نظامي و فني در صدد ايجاد مركزي در داخل كشور برآمد وي اولين مركز آموزش فني را در كشور بوجود آورد. با تأسيس دارالفنون نخستين مدرسه دولتي به سبك و شيوه نوين داير كرد.
تاسيس دارالفنون با ساختار و محتوايي كاملاً غربي و متفاوت از آن‌چه تا آن زمان در دستگاه تعليم و تربيت كشور رايج بود،باب جديدي در تعليم و تربيت ايران گشوده شد با اين اقدام دو سنت جديد در كشور بدعت گذاري شد، نخست براي اولين بار دولت متولي بخشي از آموزش و پرورش گرديد، ديگر آن كه تربيت نيروي انساني مورد نياز جامعه از طريق مدرسه در ايران مورد توجه قرار گرفت. استخدام معلمان و مستشاران نظامي اروپا، ايجاد نخستين مدرسه فني و نظامي دولتي (دارالفنون) به سبك و شيوه جديد و نيز تاسيس مدارس نظامي در تبريز، اصفهان و تهران توسط دولت و درباريان آن دوره بيانگر آن است كه نخستين دانش غربي كه ايرانيان به آن روي آوردند دانش نظامي بود.

آموزش فني و حرفه‌اي از انقلاب مشروطيت تا پايان حكومت قاجاريان

پس از مشروطيت و تدوين قانون اساسي و متمم آن، نظام آموزش كشور به شكل منظم و متمركز درآمد و نظارت دولت بر مؤسسات آموزشي جنبه قانوني پيدا كرد و آموزش جديد در كشور به صورت اجباري و همگاني درآمد با افزايش مدارس ابتدايي و متوسطه بر تعداد مدارس تخصصی نيز افزوده شد، البته حرفه آموزش به سبك و شيوه سنتي استاد ـ شاگردي در اين دوره همچنان رايج بود ، مدارس تخصصي و فني تحت نظام واحد و برنامه و سازمان خاص نبود، براساس اسناد و مدارك موجود، مدارس چندي در تهران و ديگر شهرهاي كشور در اين ايام داير شد كه اكثراً توسط خارجيان يا با همت ايراني‌هايي كه به اروپا سفر كرده و با مدارس و فرهنگ اروپا آشنا شده بودند داير شد و دروس تخصصي اين مدارس نيز عمدتاً توسط اتباع خارجي تدريس مي‌شد.
آموزش فني و حرفه‌اي از آغاز حكومت رضاخان تا جنگ جهاني دوم

پس از انقلاب مشروطيت، در ساختار اقتصادي، فني و صنعتي كشور تغيير محسوسي روي نداده بود. حدود 90 درصد نيروي كار در بخش كشاورزي و صنايع دستي و روستايي و بقيه در بخش تجارت، خدمات دولتي و غيردولتي و صنايع شهري استقبال داشتند. قرارداد 1312 شمسي موجب تثبيت درآمدهاي نفتي ايران و رشد تدريجي آن شد در اين زمان گرايش در جهت احداث كارخانه‌هاي بزرگ و استفاده از تكنولوژي وارداتي بوجود آمد و صنايع وابسته به تدريج گسترش يافت. ايجاد و گسترش صنايع وابسته، حاكم ساختن روابط سرمايه‌داري بر بخش‌هايي از كشاورزي و كوشش براي تأمين مواد اوليه مورد نياز كارخانه‌هاي داخلي و افزايش صادرات، به رشد توليدات كشاورزي انجاميد. به منظور حفظ نظم و امنيت مورد نياز سرمايه‌داري روبه‌ رشد، دستگاه اداري و نظامي گسترده‌اي ايجاد گرديد. ايجاد وزارتخانه‌ها و سازمانهاي جديد به سبك غرب، موجب شد كه اين موسسات براي تربيت نيروي انساني خود يا اقدام به تاسيس مدارس فني و حرفه‌اي نمايند يا دانشجو و محصل به خارج از كشور اعزام كنند.
از سال 1311 اداره  امور هنرستانهای صنعتی در سطح کشور به وزارت پیشه وهنر (صناعت) واگذار شد

بررسی وضعیت مدارس فنی و هنرستانهای این دوره نشان می دهد که این مدارس طبق برنامه های منظمی ایجاد نمی شدند و به جز هنرستانهای صنعتی تهران ،فارس و تبریز که با کمک آلمانیها تأسیس شده بود ودارای برنامه تقریباً یکسانی بود بقیه هنرستانها از برنامه یکنواخت برخوردار نبودند.در مجموع تعداد مدارس فنی وحرفه ای متناسب با افزایش مدارس عادی وصنعت رو به رشد کشور نبود.
سير توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي از جنگ جهاني دوم تا  پيروزي انقلاب اسلامي (1357-1320)

وقايع شهريور 1320 و اشتغال كشور توسط اقوام بيگانه، وضعيت اقتصادي ، اجتماعي كشور را مختل نموده و اين حوادث فعاليت هاي آموزش كشور را نيز دچار وقفه نمود طوري كه برخي از مدارس تعطيل شد و تعداد محصلان نيز به شدت كاهش يافت.

آموزش فني و حرفه اي نيز در طي سال هاي 1323-1320 با ركود شديدي مواجه شد . با رفتن معلمان خارجي و خصوصاً آلمانیها، فعاليت هنرستانهاي صنعتي مختل شد.از سال تحصيلي 1323-1322 به تدريج بر تعداد هنرستانهاي فني و حرفه اي افزوده شد، سرمايه گذاري هاي صنعتي و لزوم تربيت نيروي انساني ماهر موجب صرف اعتبارات بسياري براي ايجاد مدارس فني و حرفه اي شد. تسريع در افزايش آموزشگاهاي حرفه اي و هنرستانهاي صنعتي ، اين مراكز را با مشكلات بسياري همچون كمبود كادر آموزشي و وسايل مورد نياز مواجه ساخت.

هنرستانهاي  فني و صنعتي تا دهه 1320 بيشتر تابع تقاضاي اجتماعي و مراجعه دانش آموزان بود ليكن با تدوين برنامه هاي عمراني كشور و افزايش مراكز صنعتي و توليدي، اين هنرستانها ظاهراً با توجه به نوع احتياج كشور به نيروي انساني ماهر كه از سوي سازمان برنامه و بودجه برآورد مي شد دائر مي شدند .

به دنبال افزايش عوايد نفت در آغاز برنامه پنجم عمراني كشور هزينه هاي دولت در زمينه آموزش و بخش فني و حرفه اي افزايش يافت.گسترش صنعت مونتاژ در كشور و سرمايه گذاري هاي خارجي، نياز به نيروي انساني ماهر را بيش از پيش محسوس نمود. اما توجه به تامين نيروي انساني مورد نيازصنايع و نيز بخش خدمات منجر به گسترش بي حساب و شتاب زده مؤسسات فني و حرفه اي شد. افزايش سريع موسسات آموزشی و هنرستانهاي فني و حرفه اي با امكانات ناچيزي كه در اختيار اين نوع آموزش قرار داشت،مشكلات و نارساييهاي فراوانی را در زمينه تأمين معلم، تهيه ساختمان‌هاي مناسب، تجهيزات كافي و استاندارد شده به دنبال داشت. در امر سازماندهي و سياستگذاري نيز ناهماهنگي و نابسامانيهايي وجود داشت، اين عوامل موجب شد به رغم توسعه كمي، روزبه‌روز بر تعداد كارگران، تكنسين‌ها و كارشناسان خارجي در كشور افزوده شود.

آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي پس از پيروزي انقلاب
آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي كه تا قبل از انقلاب اسلامي به دليل نداشتن برنامه جامع و تعدد دستگاه‌هاي اجرايي و عدم ارتباط متقابل بين واحدهاي آموزش و توليدي و خدماتي با مسائل و مشكلات بسياري مواجه بود. پس از انقلاب اسلامي نيز به دليل شرايط خاص سال‌هاي اول انقلاب و نابساماني‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي حاكم بر كشور، همچنان به روند خود ادامه داد. خروج مستشاران خارجي و فرار متخصصان غيرمتعهد و شروع جنگ تحميلي و بسيج جوانان به جبهه‌ها، كمبود نيروي انساني را پيش از پيش محسوب نمود ضرورت تامين نيازهاي جامعه انقلابي و لزوم تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص كشور موجب توجه مسئولان به آموزش فني و حرفه‌اي شد.
در اواخر سال 1358 پيشنهاد تشكيل وزارتخانه‌اي به نام «وزارت آموزش فني و حرفه‌اي» از سوي شهيد رجايي (وزير آموزش و پرورش وقت) به شوراي انقلاب جمهوري اسلامي تقديم شد كه به تصويب نرسید، اما ضرورت ايجاد يك سازمان هماهنگ كننده آموزش فني و حرفه‌اي منجربه ايجاد شوراي عالي هماهنگي آموزش فني و حرفه‌اي شد، شوراي مذكور در دي ماه 1360 كميته‌اي را مأمور تدوين و طرح جامع آموزش فني و حرفه‌اي كشور كرد كه هدف آن تدوين اولين برنامه پنج ساله آموزش فني و حرفه‌اي در چهارچوب دورنماي بيست ساله اقتصادي ـ اجتماعي كشور بود و اين نخستين گام در برنامه‌ريزي جامع آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و انجام فعاليت‌هاي پراكنده در این بخش محسوب مي‌شود. با اين اقدام در برنامه توسعه، بخش بودجه مستقل به آموزش فني و حرفه‌اي اختصاص يافت. اما اين شورا در زمينه برنامه‌ريزي سياستگذاري و ارزيابي آموزش فني و حرفه اي گامي برنداشت به همين جهت بار ديگر برنامه‌ريزي كلان توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي به سازمان برنامه و بودجه محول شد. در وزارت آموزش و پرورش، آموزش فني حرفه‌اي از لحاظ تصميم گيري و بودجه مستقل عمل مي‌كرد و بنابراين زمينه مساعدتري براي برنامه‌ريزي داشت. در وزارت كار و امور اجتماعي نيز فعاليت‌هاي موازي آموزش حرفه‌اي در يكديگر ادغام شده و سازمان فني و حرفه‌اي را بوجود آورد، در وزارتخانه‌هاي صنايع سنگين، صنايع، معادن و فلزات نيرو، نفت و كشاورزي نيز مسئله آموزش به عنوان يك واحد ستادي در معاونت خاصي متمركز شده با هماهنگي بيشتر در جهت رفع نيازهاي بخش توليد و صنعت فعاليت مي‌كند.

وضعيت و جايگاه كنوني تربيت حرفه‌اي در نظام آموزشي ایران
پيروزي انقلاب اسلامي تحولات بسياري را در تمام ابعاد جامعه، به ويژه زمينه‌هاي فرهنگي به دنبال داشت، اين تحولات دگرگوني‌هايي را نيز در تربيت حرفه‌اي كشور موجب شد. در اولين سال‌هاي پس از انقلاب حركت‌هايي در جهت توسعه كمّي و كيفي تربيت حرفه‌اي انجام گرفت ،طرح جامع آموزش فني و حرفه‌اي به منظور تربيت نيروي انساني، ايجاد و گسترش هنرستان‌هاي جواركارخانه‌اي و گنجاندن دوره‌ي كارآموزي به عنوان واحد درسي در هنرستان‌‌ها، از آن جمله بود.

مهم‌ترين اقدام در اين ايام، تغيير نظام آموزش متوسطه بود كه از سال 1371 به تدريج در كشور به اجرا درآمد. در واقع از نخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تغيير بنيادي نظام آموزشي به عنوان امري اجتناب‌ناپذير مورد توجه مسؤولان تربيتي كشور قرار گرفت. به اين منظور طراحي نظام آموزش و پرورش از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عهده شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش محول گرديد كه منجر به تهيه «طرح كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران» در سال 1367 شد. در طرح مذكور بدون توجه به لزوم تدوين فلسفه تعليم و تربيت كشور، به اهداف و اصول حاكم بر نظام آموزش و پرورش پرداخته شده است. در اصل چهل تحت عنوان «توجه به آموزش فني و حرفه‌اي» ضرورت درنظر گرفتن اين نوع آموزش به منظور نيل به خودكفايي و قطع وابستگي مورد تأكيد قرار گرفته، در بخشي از آن (ص 67) آمده است:

ـ هدايت، سازماندهي و ارايه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي بايد به همراه آموزش‌هاي نظري و علمي توسط مديريت واحد اجرا گردد و همواره هم‌ترازي ارزش و اعتبار آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي با ساير آموزش‌ها حفظ گردد.

ـ ادامه تحصيل براي كليه رشته‌ها تا بالاترين سطح ميسر باشد.

ـ آموزش‌هاي نظري و فني و حرفه‌اي در هر رشته به گونه‌اي مناسب تلفيق شوند تا برحسب انتخاب دانش‌آموز و استعداد و توانايي و كوشش وي و نياز كشور انتخاب مسير ادامه تحصيل يا اشتغال به كار براي دانش آموزان فراهم گردد.

موارد اشاره شده در اين اصل توجه مسؤولان وقت نظام آموزشي كشور به تربيت حرفه‌اي و ادغام آن با آموزش نظري را نشان مي‌دهد. در واقع اين موارد يادآور طرح ايجاد مدارس جامع در كشور مي‌باشد كه در سال‌هاي قبل به طور محدود و در مدت زمان كوتاهي به اجرا گذاشته شده بود.
ساختار نظام رسمی آموزشی فنی وحرفه ای فعلی ایران
پس از تهيه «طرح كليات نظام آموزش و پرورش»، به دليل اهميت آموزش متوسطه و با توجه به حساسيت آن از نظر هدايت تحصيلي و شغلي، اين مقطع آموزشي مورد توجه قرار گرفت، با تهيه مقدمات اجراي آزمايشي، از سال تحصيلي 1371 با تحت پوشش قرارگرفتن ده درصد دانش‌آموزان سال اول دبيرستان، نظام جديد آموزش متوسطه در كشور به اجرا درآمد.

با اجراي نظام جديد آموزش متوسطه دگرگوني‌هايي در روند تربيت حرفه‌اي كشور پديد آمد. در واقع مهم‌ترين اصل تربيت حرفه‌اي در نظام جديد، ارتقاء منزلت اين نوع تربيت و رشد كمّي و كيفي آن بوده است (آيين‌نامه آموزشي، 1379، ص 9). به اين منظور نظام تربيت حرفه‌‌اي در دو شاخة فني و حرفه‌‌اي و كاردانش برنامه‌ريزي و به مورد اجرا گذاشته شد،با توجه به تفاوت‌‌هايي‌كه‌‌‌‌در اين‌دوشاخه‌تحصيلي وجود دارد، هريك را به طور مجزا مورد مطالعه قرار مي‌دهيم.

شاخه فني و حرفه‌اي

شاخه فني و حرفه‌اي بخشي از نظام تربيت حرفه‌اي آموزش و پرورش محسوب مي‌گردد كه در گذشته نيز جريان داشته است. اين بخش پس از تغيير نظام آموزش متوسطه با دگرگوني‌هايي در شيوه‌ي برنامه‌ريزي و تهيه محتوا، براساس اهداف زير به فعاليت خود ادامه داده است:

ـ اعتلاي سطح فرهنگ و دانش عمومي و پرورش ملكات و فضايل اخلاقي، بينش سياسي و اجتماعي.

ـ شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش آموزان و ايجاد زمينه مناسب جهت هدايت آنان به سمت اشتغال مفيد.

ـ احراز آمادگي نسبي دانش آموزان براي ادامه تحصيل در رشته‌هاي علمي كاربردي (تكنولوژي) (همان منبع، ص 10).

اهداف فوق بیانگراین است كه اين شاخه از آموزش متوسطه با جهت‌گيري دوگانه، دانش آموزان را براي ورود به بازاركار يا ادامه تحصيل در دوره‌هاي كارداني آماده مي‌كند. به همين دليل برنامه‌ريزي شاخه آموزش فني و حرفه‌اي از ابتداي تغيير نظام در قالب برنامه‌هاي پنج ساله
 كه به تربيت تكنيسين منجر مي‌شود، انجام گرفته است. اين برنامه‌ها در اجرا به دليل كمبود امكانات به دو قسمت يعني دوره سه ساله‌ي متوسطه و دوره دوساله‌ي كارداني تقسيم شده، كه فارغ التحصيلان دوره سه ساله پس از موفقيت در آزمون ورودي به مراكز كارداني راه مي‌يابند. با توجه به اين موضوع و از آنجا كه بسياري از فراگيران در پايان دوره سه ساله از نظام آموزشي خارج مي‌شوند، در بازنگري نظام جديد آموزش متوسطه (1377) سعي شده كه ضمن حفظ پيوستگي دوره‌ها در پايان مقطع سه ساله متوسطه فارغ‌التحصيلان درحد امكان از مهارت‌هاي قابل اشتغال برخوردار شوند.

طول مدت تحصيل در اين شاخه از آموزش متوسطه سه سال است و برنامه‌ها در قالب حدود پنجاه رشته تحصيلي در سه زمينه صنعت، كشاورزي و خدمات طراحي شده، در هنرستان‌هاي كشور در حال اجرا مي‌باشد.

شاخه كاردانش

كاردانش بخش جديدي در نظام تربيتي كشور است كه پس از تغيير نظام آموزش متوسطه طراحي و به اجرا درآمد. به طور كلي سمت‌گيري شاخه كاردانش در جهت آماده كردن جوانان مستعد براي توسعه خود اشتغالي و كارآفريني
 است. اين شاخه تحصيلي براساس اهداف زير شكل گرفته است:

ـ اعتلاي سطح فرهنگ و دانش عمومي و پرورش ملكات و فضايل اخلاقي، بينش سياسي و اجتماعي.

ـ تربيت نيروي انساني در سطوح نيمه ماهر، ماهر و استادكاري و سرپرستي براي بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات.

ـ احراز آمادگي نسبي دانش آموزان براي ادامه تحصيل در رشته‌هاي خاص علمي – كاربردي.

با توجه به اهداف مذكور، مي‌توان گفت تاكيد شاخه كاردانش بر تربيت افراد براي شغل خاص است و به همين دليل آموزش‌هاي آن نيز بيشتر جنبه كاربردي دارد. در كليات نظام آموزش متوسطه (1375)، آموزش‌هاي كاردانش چنين تعريف شده است: «آموزش‌هاي كاردانش به آموزش‌هايي اطلاق مي‌شود كه موجبات ارتقاء دانش افراد و ايجاد مهارت‌هاي لازم و به فعليت درآوردن استعدادهاي نهفته آنان را فراهم مي‌آورد تا آنها را براي احراز شغل، حرفه و كسب و كار مشخص آماده سازد و يا مهارت آنها را براي انجام كاري كه به آنان محول شده است تا سطح مطلوب افزايش بخشد» (ص 294). در واقع، تعريف ارايه شده از كاردانش نشان مي‌دهد كه اين شاخه آموزشي به منظور مهارت آموزي و آماده كردن جوانان براي بازاركار و اشتغال طراحي شده است.

شاخه كاردانش نيز مانند شاخه فني و حرفه‌اي از سه زمينه صنعت، كشاورزي و دامپروري و خدمات تشكيل شده است. هر زمينه داراي يك يا چند گروه و هرگروه داراي يك يا چند رشته اصلي است. هر رشته اصلي نيز داراي يك يا چند رشته مهارتي مي‌باشد كه تاكنون صدها رشته مهارتي طراحي شده، بعضاً در حال اجرا مي‌باشد. براين اساس در شاخه كاردانش رشته‌ها به صورت كاملاً تخصصي و تفكيك شده ارايه مي‌شود.

به طوركلي برنامه‌ريزي شاخه كاردانش براساس استاندارد ملي مهارت انجام مي‌گيرد؛ به اين ترتيب كه استانداردهاي ملي از طريق مطابقت دادن استانداردهاي بين المللي با امكانات كشور بوجود مي‌آيند. در اين بخش از آموزش متوسطه، دروس تخصصي به صورت واحدهاي مهارتي ارايه مي‌شود. درس‌هاي (واحدهاي) مهارتي در آيين نامه آموزشي (1379) چنين تعريف شده است: «درس‌هاي مهارتي آن دسته از درس‌هاي اختصاصي شاخه كاردانش است كه از طريق آنها مهارت‌هاي حرفه‌اي موردنياز براي اشتغال به يك كار مفيد به صورت نظري و عملي براساس استانداردهاي مهارتي مربوطه آموزش داده مي‌شود» (ص 19).

واحدهاي مهارتي شاخه كاردانش توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مختلف تهيه مي‌شود. در واقع، برنامه‌هاي درسي شاخه كاردانش بر مشاركت همه دست اندركاران آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و كارفرمايان بنا نهاده شده است. به اين معني كه متولي استانداردهاي مهارتي سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مي‌باشند كه در برخي موارد نيز اين مراكز استانداردها را اجرا كرده، با برگزاري آزمون نهايي، گواهينامه مهارتي صادر مي‌نمايند
.

از تفاوت‌هاي اساسي دوشاخه فني و حرفه‌اي و كاردانش، گستردگي رشته‌هاي مهارتي در شاخه كاردانش و نيز متفاوت بودن تعداد واحدهاي عمومي و اختصاصي در دو شاخه تحصيلي است. به اين ترتيب كه تعداد واحدها و ساعات دروس عملي در شاخه كاردانش بيش از شاخه فني و حرفه‌اي است و بنابراين درس‌هاي اين شاخه بيشتر جنبه عملي دارد.

علاوه بر اين، آموزش‌‌هاي فني و حرفه‌اي در هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي اجرا مي‌شود؛ در حالي كه آموزش‌هاي كاردانش به جز دبيرستان‌هاي كاردانش، در مراكز آموزش فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي، آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌‌اي، سازمان‌ها و موسسات توليدي و خدماتي و واحدهاي آموزشي وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي نيز ارايه مي‌گردد.

روش آموزش و تدريس در هر دو شاخه، به ويژه در بخش فني و حرفه‌اي، به شيوه سنتي انجام مي‌شود. به اين ترتيب كه مفاهيم و مهارت‌ها ابتدا توسط معلم آموزش داده شده، سپس به شكل عملي در كارگاه يا آزمايشگاه مدرسه توسط معلم و دانش آموز تمرين مي‌شود. بديهي است در اين شيوه به دليل امكانات محدود مدارس و مجهز نبودن كارگاه‌ها، دانش آموزان محيط واقعي كار را تجربه نكرده؛ بنابراين با ويژگي‌ها و محدوديت‌هاي محل كار نيز آشنا نمي‌شوند. البته درسي با عنوان كارآموزي در برنامه آموزشي دوره‌ي سه ساله فني و حرفه‌اي و كاردانش گنجانده شده است كه دانش آموزان درتابستان سال سوم، يعني پايان مدت تحصيل، ملزم به گذراندن آن در محل‌هاي واقعي كار مي‌باشند. ليكن اين دوره كارآموزي براساس برنامه دقيق و منسجم و با هماهنگي لازم مربيان و كارفرمايان انجام نمي‌گيرد، از اين رو كارايي لازم را نداشته و بازخورد آن نيز به برنامه‌هاي درسي باز نمي‌گردد.
فصل 2
ا رتباط آموزش با محيط كار

((مقدمه

((((در دهه های اخیر با افزایش نرخ بیکاری دانش آموختگان مدارس و دانشگاه‌ها، عملکرد نظام آموزش رسمی با انتقادات شدید روبرو شده است. عدم پاسخگوئي‌ نظام‌ هاي‌ آموزش‌  فني‌ و حرفه‌اي‌ به‌ نيازهاي‌ محيط‌ كار ، توجه مسئولان آموزش های فنی حرفه ای را به لزوم برقراري‌ ارتباط‌ بين‌ مراكز آموزشي‌ و محيط‌ كار معطوف نموده است.

تربیت‌ هنرجويانی که‌ پس‌ از فراغت‌ از تحصيل‌ يا اتمام‌ دوره‌ آموزشي‌ بتوانند به‌ آساني‌ در محيط‌ كار از مهارت‌ خود استفاده‌ كرده‌ و از عهده‌ كارهاي‌ محوله‌ برآيند و خود را با تغييرات‌ فناوري‌ هماهنگ‌ سازند. نیازمند شناخت نیاز بازار کار و نیازها وعلائق کارآموزان از طرف مؤسسات آموزشی وشناخت نیازها وعلائق مؤسسات آموزشی وکارآموزان از طرف بازار کار می باشد. نظام‌ هاي‌ آموزش‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ نیزناگزير از انعطاف‌ پذيري‌ و برقراري‌ ارتباط‌ ارگانيك‌ و تعاملي‌ با بخش‌ هاي‌ توليدي‌ به‌ شيوه‌ هاي‌ مختلف‌ هستند تا ضمن‌ دستيابي‌ به‌ نيازهاي‌ آنها با استفاده‌ از امكانات‌ مدرن‌ موجود در اين‌ بخش‌ به‌ توليد آموزشهاي‌ مورد نياز بپردازند.
ارتباط آموزش با بازارکار
دنياي كار و موسسات آموزشي بر يكديگر تاثير متقابل دارند از يك طرف موسسات صنعتي و توليدي و خدماتي فرصت هاي شغلي براي فارغ التحصيلان موسسات آموزشي فراهم مي آورند و از طرف ديگر موسسات آموزشي نيروي انساني ماهر مورد نياز آنها را تربيت مي كنند،

در هر طرف گروه هاي مرتبطي قرار دارند كه مي توانند اين ارتباط را بوجود آورند و آنرا حفظ كنند. ، كارفرمايان، مديران و كاركنان بخش هاي اقتصادي، درفضای كار و مديران آموزشي، مربيان  و هنر جويان در فضای آموزشی. (نمودار شماره 1 )

نمودار 1: نمايش رابطه ساده بين كار و آموزش

(اقتباس از مقاله "تحلیلی برارتباط دوجانبه آموزش با محیط کار"علی اصغر خلاقي، 1381)
اين تعامل مي تواند بطور موثرتري از طريق  پاسخگوئي محتواي برنامه هاي درسي آموزشهاي فني و حرفه اي به نيازهاي صنعت و خدمات از سوي نظام آموزش فني و حرفه اي و مشاركت بخش خصوصي و دولتي در تدوين ساختار و برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي و سرمايه گذاري در آن از سوي كارفرمايان ايجاد شود و  پلي بين آموزش و كار بوجود آورد Shilling, 1990; Dale), 1989 به نقل از خلاقی،1381 (.
با اين وجود ، بين محيط آموزشگاهي و محيط كار و فرهنگ ويژه و نگرش مديران آنها تفاوت هاي اساسي وجود دارد كه  برقراري ارتباط مستقيم بين مديران آموزشي با دشواری مواجه می کند از جمله:

· تفاوت درشيوه مديريت ونگرش مديران اين دو گروه نسبت به مسائل جاري و آموزشي ناشي از ماهيت متفاوت محيط آموزشي و محيط كار .
· تاثيراين ارتباط بر محصولات نظام آموزشي بويژه از نظر تربيتي با توجه به حساسيت اوليا نسبت به فرزندان خود كه به نوبه خود افكار عمومي را تحت تاثيرقرار مي دهد.
· اشتغال كاري زياد مديران هردو گروه و كمبود وقت براي برقراري ارتباط مستقيم و مستمر به عنوان يك وظيفه جديد كه مانع ايجاد انگيزه براي صرف وقت در اين زمينه مي شود. (خلاقي، 1382)
از اين رو ضرورت برقراري ارتباط دو طرفه بين محيط كار و آموزش در قالب اصلاحات آموزشي (بگونه اي كه بتواند از يكسو نيروي كار را متناسب با نيازهاي بازار كار و شكار فرصت هاي شغلي تربيت كند و از سوي ديگر نگران مسائل تربيتي نشود) ايجاب مي كند كه يك ساختار ارتباطي يا به تعبير ديگر پل واسطي بين اين دو گروه بوجود آيد.
اين پل ارتباطي مي تواند بوسيله دولت از طريق مكانيسمهائي مانند تشكيل سازمانهاي نمايندگي شامل نمايندگان كارفرمايان و مديران و متوليان آموزشي بوجود آيد Hall, 1991)، به نقل از خلاقی،1381 )نمايش اين پل ارتباطي در نمودار شماره 2 نشان داده شده است.


نمودار شماره 2: نمايش پل ارتباطي بين محيط كار و آموزش فني و حرفه اي

(اقتباس از مقاله "تحلیلی برارتباط دوجانبه آموزش با محیط کار"علی اصغر خلاقي، 1381)
اين سازمانها از يكسو نيازهاي مهارتي صنايع و بازاركار را به نطام آموزش فني و حرفه اي منتقل می کنند واز سوي ديگر مشاركت نهاد هاي توليدي و خدماتي را در برنامه ريزي هاي درسي و آموزشي فراهم می سازند و خلاء ناشي از عدم تفاهم و همزيستي ميان اين دو نهاد را پرمی كنند و بين نيازهاي بازار كار و محتواي آموزشي ارتباط  تنگاتنگي بوجود می آورند (Hayton,&Lavender,1992)    .در واقع ارتباط بين اين دو گروه  مي تواند بين محتواي آموزش و نيازهاي صنعت تعادل و توازن بوجود آورد و از طريق اين تعامل به نوسازي و بهسازي هر دو نظام آموزش فني و حرفه اي  و اقتصادي كمك فراوان كند( خلاقي، 1381).                                           صنعت                                       سازمان واسط  
  
       آموزش فني وحرفه اي
   SHAPE  \* MERGEFORMAT 



نمودار شماره 3: نمايش نقش سازمان واسط بين صنعت و نظام آموزش فني و حرفه اي

(اقتباس از مقاله "تحلیلی برارتباط دوجانبه آموزش با محیط کار"علی اصغر خلاقي، 1381)
الگوهاي‌ آموزشی در نظام آموزش فنی وحرفه ای
مقدمه
از دهه‌ 1970 توجه‌ بسيار زيادي‌ به‌ تلفيق‌ كار و آموزش‌ معطوف‌ گرديده‌ و الگوهاي‌ مختلفي‌ مانند كارآموزي‌، كارورزي‌، كارگاهي‌ و بازديد از محل‌ كار سازماندهي‌ شده‌است‌. هدف‌ همه‌ اين‌ الگوها آماده‌ سازي‌ دانش‌ آموزان‌ براي‌ دنياي‌ كار است‌..بررسي‌ فعاليتهاي‌ انجام‌ شده‌ براي‌ برقراري‌ ارتباط‌ بين‌ صنعت‌ و آموزش‌ طي‌ سه‌ دهه‌ اخير بیانگر این است كه‌ چهار الگو‌ ‌ تحت‌ عناوين‌: "معلم‌ محور"، "دانش‌ آموز محور"، "برنامه‌ محور" و "بازار محور" بوجود آمده‌ است‌. در آغاز قرن‌ جديد با توسعه‌ سريع‌ و همگاني‌ شدن‌ فناوري‌ اطلاعات‌ و ظهور پديده‌ مدرسه‌ مجازي‌ و يادگيري‌ الكترونيكي‌ روند جديدي‌ از ارتباط‌ الكترونيكي‌ بين‌ كار و آموزش‌ در حال‌ شكل‌ گيري‌ است‌. بكارگيري‌ هريك‌ از اين‌ الگوها داراي‌ مزايا و معايبي‌ است‌ و ممكن‌ است‌ به‌ تنهايي‌ يا با تركيبي‌ از هم‌ به‌ كاربرده‌ شوند. استفاده‌ از آنها فرصتهائي‌ را هم‌ براي‌ صنعت‌ و هم‌ براي‌ مدرسه‌ فراهم‌ مي‌آورد تا بتوانند رابطه‌ نزديك‌ تري‌ با يكديگر بوجود آورند.

1 ـ الگوي‌ معلم‌ محور (Teacher Focused Model)

در اولين‌ مرحله‌، تلفيق‌ كار و آموزش‌ در شكل‌ افزايش‌ دانش‌ معلمين‌ درباره‌ دنياي‌ كار تجلي‌ يافت‌.. در اين‌ الگو فعاليتهاي‌ معلم‌، محور ارتباط‌ مدرسه‌ با محيط‌ كار قرار گرفت‌. اين‌ فعاليتها بويژه‌ براي‌ هنرآموزان‌ مراكز آموزش‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ شامل‌ بازديد از مراكز صنعتي‌، كسب‌ تجربه‌ يا كارآموزي‌ معلمين‌ در محيط‌هاي‌ كار، دعوت‌ از متخصصين‌ بخش‌هاي‌ صنعت‌ و خدمات‌ براي‌ حضور در مدرسه‌ و سخنراني‌ براي‌ دانش‌ آموزان‌، تشكيل‌ جلسات‌ يا سمينارهاي‌ مشترك‌ معلمين‌ و متخصصين‌ صنعت‌ وازاين‌ قبيل‌ مي‌باشد (Board of Teacer Education, 1981; Duke, 1984; Hall, 1988، به نقل ازخلاقی،1382)
الگوي‌ معلم‌ محور اولين‌ گام‌ را براي‌ ايجاد ارتباط‌ بين‌ مدرسه‌ ومحيط‌ كار از طريق‌ تبادل‌ وتردد معلمين‌ و خبرگان‌ صنعت‌ بين‌ دو محيط‌ برداشت‌.

با وجود آنكه‌ اين‌ مشاركت‌ به‌ معلمين‌ كمك‌ كرد تا شيوه‌ تدريس‌ خود را از طريق‌ بيان‌ مثالهاي‌ عيني‌ در كلاس‌ درس‌ بهبود بخشند، اما طبيعت‌ و كيفيت‌ شيوه‌ اجراي‌ اين‌ فرايند سئوال‌ برانگيز است‌. اولين‌ نكته‌ قابل‌ توجه‌ اين‌ است‌ كه‌ تا چه‌ اندازه‌ تجارب‌ و ارتباط‌ معلمين‌ با محيط‌ كار مي‌تواند دانش‌ آموزان‌ را با محيط‌ واقعي‌ كار و نيازهاي‌ صنعت‌ آشنا سازد؟ تا چه‌ اندازه‌ نظام‌ آموزشي‌ مي‌ تواند به‌ معلمان‌ فرصت‌ دهد تا بخشي‌ از وقت‌ خود را در محيط‌ هاي‌ كاري‌ مرتبط‌ با موضوع‌ تدريس‌ خود بگذرانند و تجارب‌ لازم‌ را براي‌ انتقال‌ به‌ دانش‌ آموزان‌ كسب‌ كنند؟ تا چه‌ اندازه‌ معلمين‌ فرصت‌ دارند يا براي‌ آنها ارزش‌ دارد كه‌ بخشي‌ از وقت‌ خود را صرف‌ بردن‌ دانش‌ آموزان‌ براي‌ بازديد از محيط‌ كار بنمايند؟ از سوي‌ ديگر تا چه‌ اندازه‌ دانش‌ آموزان‌ از طريق‌ شنيدن‌ مطالبي‌ راجع‌ به‌ محيط‌ كار توسط‌ معلمين‌ خود يا حتي‌ خبرگان‌ صنعت‌ كه‌ به‌ مدرسه‌ مي‌ آيند قادر خواهند شد با محيط‌ واقعي‌ كار آشنا شوند؟ چنين‌ مشكلاتي‌ موجب‌ گرديداحساس‌ نياز بيشتري‌ نسبت‌ به‌ توسعه‌ مفهوم‌ ارتباط‌ بين‌ آموزش‌ و كار بوجود آيد.

الگوي‌ دانش‌ آموز محور      (Student Focused Model)

در دومين‌ مرحله‌، مفهوم‌ تلفيق‌ كار و آموزش‌ از مرحله‌ افزايش‌ دانش‌ معلمين‌ درباره‌ محيط‌ كار به‌ مرحله‌ حضور دانش‌ آموزان‌ در محل‌ كار توسعه‌ يافت‌. برخي‌ از پژوهشگران‌  (Hobbs, 1989; Rumbold, 1982; Paterson, 1990)  رابطه‌ كار و آمورش‌ را در تماس‌ دانش‌ آموزان‌ با محيط‌ كار مي‌دانند كه‌ به‌ شيوه‌ هاي‌ مختلف‌ انجام‌ مي‌شود. هابز(1982) كارآموزي‌ هنرجويان‌ (دانش‌ آموزان‌) را در محيط‌ كار براي‌ آشنا ساختن‌ آنان‌ با دنياي‌ كار توصيه‌ مي‌ كند و نه‌(9) شكل‌ از كارآموزي‌ را از يك‌ تا ده‌ روز مستمر يا حداكثر سي‌ روز در سال‌ توضيح‌ مي‌دهد. رامبلد (1988) در راهنماي‌ كارآموزي‌ و فعاليتهاي‌ كارورزي‌ براي‌ دانش‌ آموزان‌ كمتر از 16 سال‌، هشت‌ نوع‌ فعاليت‌ را شرح‌ مي‌دهد. اين‌ نوع‌ فعاليتها عبارتند از: كارآموزي‌  ، دنبال‌ كردن‌ سايه‌ به‌ سايه‌ كار  ، كار پروژه‌اي‌  ، آموزش‌ حين‌ كار  ، مشابه‌ سازي‌ كار در كارگاه‌  ، كار بيني‌  ، بازديد از محيط‌ كار   و آموزش‌ حرفه‌  . پاترسون‌ (1990) نيز فهرست‌ مشابهي‌ از انواع‌ شيوه‌هاي‌ تماس‌ دانش‌ آموزان‌ با محيط‌ كار را فراهم‌ آورده‌است‌. در نهايت‌ سه‌ شكل‌ كلي‌ براي‌ ايجاد ارتباط‌ مدرسه‌ با محيط‌ كار در الگوي‌ دانش‌ آموز محور مي‌توان‌ تصور كرد:

الف‌ـ  انجام‌ كارآموزي‌ توسط‌ دانش‌ آموزان‌ در يك‌ محيط‌ كار واقعي‌

ب‌ ـ  انجام‌ كار در يك‌ محيط‌ مشابه‌ سازي‌ شده‌ مثل‌ كارگاه‌ آموزشي‌

ج‌ ـ  توصيف‌ كار براي‌ دانش‌ آموزان‌ از طريق‌ بازديد از محيط‌ كار يا مشاهده‌ دقيق‌ فعاليتهاي‌ كاري‌ يك‌ فرد درحال‌ انجام‌ كار

در واقع‌ در اين‌ الگو بطور رسمي‌ پاي‌ شاگردان‌ به‌ صنعت‌ باز گرديد و دنياي‌ كار به‌ روي‌ آنها گشوده‌ شد. اين‌ شيوه‌ نه‌ تنها ارتباط‌ نزديكتري‌ بين‌ مدرسه‌ و صنعت‌ بوجود آورد بلكه‌ موجب‌ برقراري‌ تماس‌ بين‌ مسئولين‌ مدرسه‌، كارگاههاي‌ صنعتي‌ و اولياء دانش‌ آموزان‌ گرديد. از سوي‌ ديگر، با وجود آنكه‌ اين‌ مدل‌ كمك‌ زيادي‌ به‌ آماده‌ سازي‌ دانش‌ آموزان‌ براي‌ كار نمود، اما طبيعت‌ و كيفيت‌ آن هنوز نيازمند بهبود بود.

بررسي‌ و تحليل‌ اشكال‌ مختلف‌ كار آموزي‌ دانش‌ آموزان‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ بعضي‌ از انواع‌ آنها در واقع‌ جز هدر دادن‌ وقت‌ دانش‌ آموزان‌ نيست‌ و منجر به‌ آموزش‌ مهارتي‌ نمي‌شود (Hobbs,1982; Shilling, 1989) . به‌عنوان‌ مثال‌ در مواقعي‌ كه‌ طول‌ مدت‌ كارآموزي‌ بسيار كوتاه‌ است‌ (يك‌ يا دو هفته‌) هفته‌ اول‌ كارآموزي‌، وقت‌ دانش‌ آموزان‌ به‌ آشنائي‌ با محيط‌ جديد مي‌ گذرد و آنان‌ محيط‌ كار را در حالي‌ ترك‌ مي‌ كنند كه‌ هيچ‌ دركي‌ از رابطه‌ بين‌ آنچه‌ كه‌ در مدرسه‌ آموخته‌ اند و آنچه‌ در كارگاه‌ ديده‌ اند پيدا نكرده‌اند. بنابر اين‌ در اين‌ الگو دانش‌ آموزان‌ تنها به‌ جنبه‌ هائي‌ از محيط‌ كار آشنا مي‌ شوند،. در واقع‌ فرصت‌ بسيار اندكي‌ براي‌ تطبيق‌ انتظارات‌ دانش‌آموزان‌ با انتظاراتي‌ كه‌ در محيط‌ كار از آنها مي‌ رود وجود دارد. علاوه‌ بر اينها، هيچ‌ نوع‌ احساس‌ همكاري‌ براي‌ كار فرمايان‌ وجود ندارد تا در سايه‌ آن‌ اقدام‌ به‌ ايجاد فرصت‌ هائي‌ براي‌ مشاركت‌ دانش‌ آموزان‌ در فرايند توليد بنماييد زيرا مزدي‌ به‌ كارآموزان‌ نمي‌ پردازند تا از آنها مسئوليت‌ بخواهند. از سوي‌ ديگر براي‌ دانش‌ آموزان‌ نيز انگيزه‌ اي‌ براي‌ مشاركت‌ در توليد وجود ندارد.

در نتيجه‌، در حالي‌ كه‌ بنظر مي‌ رسد منطقا كارآموزي‌ يكي‌ از بهترين‌ روشهاي‌ آماده‌ سازي‌ دانش‌ آموزان‌ براي‌ كار مي‌ باشد، در عمل‌ و در شرايط‌ محدود براي‌ آموزش‌  مهارت‌ ها كارآئي‌ كافي‌ ندارد لذا فاصله‌ زيادي‌ بين‌ سيستم‌ آموزش‌ فني‌ و حرفه‌ اي‌ و نيازهاي‌ واقعي‌ در محيط‌ كار باقي‌ مي‌ ماند.

الگوي‌ برنامه‌ محور     (Curriculum Focused Model)

در سومين‌ مرحله‌، مفهوم‌ تلفيق‌ كارو آموزش‌ از مرحله‌ آماده‌ سازي‌ دانش‌ آموزان‌ براي‌ كار از طريق‌ فرآيند كارآموزي‌ به‌ مرحله‌ ارتباط‌ برنامه‌ درسي‌ آموزش‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ با نيازهاي‌ صنعت‌ ارتقايافت‌. تغييرات‌ مداوم‌ تكنولوژي‌ و پديد آمدن‌ شرايط‌ اقتصادي‌ جديدي‌ همچون‌ جهاني‌ شدن‌ در دهه‌ 90 و گذر موسسات‌ و بنگاههاي‌ اقتصادي‌ (اعم‌ از صنعت‌، كشاورزي‌ و خدمات‌) از رويكردهاي‌ مختلف‌ كارايي‌، كيفيت‌، انعطاف‌ پذيري‌ و بالاخره‌ نوآوري‌، موجب‌ بالارفتن‌ شديد تقاضابراي‌ نيروهاي‌ ماهر، خلاق‌ و نوآور در بازار كار شد (Hayton & Lavender, 1992) . لذا آموزشهاي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ نيز براي‌ پاسخگوئي‌ به‌ اين‌ تقاضا و تربيت‌ چنين‌ نيروهائي‌ نيازمند انعطاف‌ پذيري‌ و نوآوري‌ گرديد. كوشش‌ براي‌ تحقق‌ اين‌ امر و ايجاد ارتباط‌ بيشتر و عميقتر بين‌ آموزش‌ و كار منجر به‌ ظهور الگوي‌ جديدي‌ گرديد كه‌ بر اساس‌ آن‌ برنامه‌ درسي‌ تحت‌ تاثير نيازهاي‌ بخش‌ اقتصادي‌ قرار دارد. در اين‌ الگو علاوه‌ بر آشنائي‌ معلمين‌ و دانش‌ آموزان‌ با محيط‌ كار و مقتضيات‌ آن‌، همه‌ عناصر برنامه‌ درسي‌ در جهت‌ تامين‌ نياز بازار كار طراحي‌ شده‌ و حركت‌ مي‌كنند.

در مفهوم‌ جديد تلفيق‌ كار و آموزش‌ ارتباط‌ همه‌ عناصر مرتبط‌ با برنامه‌ درسي‌ شامل‌ معلم‌، دانش‌آموز، محتواي‌ آموزشي‌، وسائل‌ و تجهيزات‌ آموزشي‌ با صنعت‌ و محيط‌ كار را مورد توجه‌ قرار داد. بعنوان‌ مثال‌ ممكن‌ است‌ براي‌ طراحي‌ و تهيه‌ برنامه‌ درسي‌ يك‌ دوره‌، كميته‌ اي‌ مركب‌ از كارشناسان‌ آموزش‌ و خبرگان‌ صنعت‌ تشكيل‌ شود تا محتواي‌ آموزشي‌ را منطبق‌ با نيازهاي‌ صنعت‌ و استانداردهاي‌ كارآمدي‌ تنظيم‌ نمايند (Consortia Nwes, 1995) . همچنين‌ فرصتهائي‌ را براي‌ كسب‌ تجربه‌ معلمين‌ و كارآموزي‌ دانش‌ آموزان‌ در صنايع‌ مرتبط‌ يا بازديد از آنها را فراهم‌ سازند يا امكان‌ استفاده‌ از تجهيزات‌ كارگاه‌هاي‌ صنعتي‌ را براي‌ آموزش‌ مستقيم‌ به‌ دانش‌ آموزان‌ بوجود آورد. بنابراين‌ در اين‌ الگو با تاكيد بر تلفيق‌ كار و آموزش‌ از طريق‌ برنامه‌ درسي‌ روشهاي‌ معلم‌ محور و دانش‌ آموز محور را نيز در بر مي‌گيرد.

به‌ عبارت‌ ديگر، در اين‌ مرحله‌ توجه‌ اصلي‌ به‌ خروجي‌ هاي‌ نظام‌ معطوف‌ مي‌ گردد. در واقع‌ يك‌ نظام‌ آموزش‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ كارآمد و منعطف‌ مورد توجه‌ است‌ تا پاسخگوي‌ نيازهاي‌ شغلي‌ در صنعت‌ باشد. در نتيجه‌ در مدل‌ سوم‌ ارتباط‌ كار و آموزش‌ بر هماهنگي‌ برنامه‌ درسي‌ با نيازهاي‌ صنعت‌ تاكيد دارد و از نظام‌ آموزش‌ مبتني‌ بر كارآمدي‌ پيروي‌ مي‌كند. مزاياي‌ اين‌ مدل‌ در زمينه‌ي‌ ايجاد ارتباط‌ نزديك‌ بين‌ آموزش‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ و صنعت‌ بشرح‌ زير است‌:

· توجه‌ جدي‌ به‌ رابطه‌ صنعت‌ و آموزش‌ از طريق‌ روشهائي‌ همچون‌ تجزيه‌ و تحليل‌ شغل
· ايجاد فرصت‌ براي‌ مشاركت‌ نمايندگان‌ و خبرگان‌ صنعت‌ در برنامه‌ ريزي‌ درسي‌ آموزش‌ فني‌ و حرفه‌اي
· ‌     مرتبط‌ ساختن‌ برنامه‌ ريزي‌ درسي‌ با نيازهاي‌ صنعت‌
· تشويق‌ بخشهاي‌ مهم‌ صنعتي‌ و اتحاديه‌ هاي‌ كارفرمائي‌ و كارگري‌ به‌ ايجاد استانداردهاي‌ آموزشي‌ مورد نياز خود
· در جريان‌ قرار دادن‌ معلمين‌ و برنامه‌ ريزان‌ درسي‌ و آموزش‌ از تحولات‌ حادث‌ در بخش‌ هاي‌ اقتصادي‌
· تشويق‌ بخش‌ اقتصادي‌ به‌ بهره‌ برداري‌ از امكانات‌ و تجهيزات‌ موجود در صنايع‌ و خدمات‌ در جهت‌ آموزش‌
· فراهم‌ ساختن‌ فرصت‌ براي‌ كسب‌ تجربه‌ كاري‌ براي‌ معلمين‌ و كارآموزي‌ براي‌ دانش‌ آموزان‌

علي‌رغم‌ وجود مزاياي‌ فوق‌، روشها و ابزارهاي‌ انتخاب‌ شده‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ هدف‌ برقراري‌ ارتباط‌ بيشتر بين‌ محيط‌ كار و آموزش‌، الگوي‌ سوم‌ نيز با مشكلاتي‌ مواجه‌ مي‌ باشد. مهمترين‌ مشكلات‌ اجراي‌ اين‌ مدل‌ عبارتند از:

مشكل‌ بودن‌ ايجاد توافق‌ بين‌ سه‌ گروه‌ دولت‌، كارفرمايان‌ و مديران‌ موسسات‌ توليدي‌ ومديران‌ موسسات‌ آموزشي‌.

بوجود آمدن‌ بوروكراسي‌ در فرآيند مرتبط‌ ساختن‌ آموزش‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ با صنعت‌ كه‌ موجب‌ تاخير در دستيابي‌ به‌ اهداف‌ اين‌ رويكرد مي‌گردد.

نيازهاي‌ مشاغل‌ كوچك‌ مورد غفلت‌ واقع‌ مي‌ شود زيرا تنها نمايندگان‌ صنايع‌ بزرگ‌ هستند كه‌ به‌ اين‌ مراكز دعوت‌ و در فرآيند برنامه‌ ريزي‌ درسي‌ مشاركت‌ داده‌ مي‌ شوند.

جدي‌ ترين‌ مشكل‌ ارتباط‌ صنعت‌ و آموزش‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ اين است كه‌ صنايع‌ و خدمات‌ در زمينه‌هاي‌ ساختاري‌، تكنولوژي‌، محصولات‌ و اندازه‌ آنها بسرعت‌ در حال‌ تغيير هستند در حاليكه‌ سيستم‌ آموزش‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ با ساختار عريض‌ و طويل‌ دولتي‌ نمي‌ تواند باهمان‌ سرعت‌ تغيير يابد. بنابراين‌ انطباق‌ نظام‌ آموزشي‌ با نيازهاي‌ صنعت‌ آنگونه‌ كه‌ در اين‌ الگو پيشنهاد مي‌ شود بسيار دشوار است‌. براي‌ افزايش‌ قدرت‌ انعطاف‌ پذيري‌ و بالابردن‌ توان‌ پاسخگوئي‌ سريعترآموزش‌هاي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ به‌ نيازهاي‌ بازار كار الگوي‌ ديگري‌ توسط‌ گروه‌ مشاوره‌ آلن‌  (ACG)  در استراليا پيشنهاد گرديد. اين‌ الگو را كه‌ مبتني‌ بر مكانيسم‌ بازار ميباشد مي‌توان‌ الگوي‌ بازار محور نامگذاري‌ نمود.

الگوي‌ بازار محور   (Training Market Focused Model)

در مرحله‌ چهارم‌، مفهوم‌ تلفيق‌ كار و آموزش‌ به‌ مرحله‌ تعامل‌ مستقيم‌ بين‌ موسسات‌ آموزشي‌ و موسسات‌ توليدي‌ ارتقا يافت‌ بنحويكه‌ رفتار هريك‌ در ديگري‌ تاثير مي‌ گذارد. اين‌ مفهوم‌ در قالب‌ عرضه‌ وتقاضا در بازار آموزش‌ مورد توجه‌ قرار گرفت‌ بدين‌ معني‌ كه‌ در بازار رقابت‌ آموزشي‌، عرضه‌ دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ توسط‌ توليد كنندگان‌ آموزش‌ فني‌ و حرفه‌ اي‌ و تقاضا براي‌ دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ توسط‌ موسسات‌ توليدي‌ و خدماتي‌ انجام‌ ميشود. دراين‌ مدل‌ به‌ بازار آموزش‌ به‌ عنوان‌ مكانيسمي‌ براي‌ ايجاد ارتباط‌ عميق‌ تر بين‌ آموزش‌ و كار نگاه‌ مي‌ شود زيرا اين‌ بازار ميتواند از يكسو فرصت‌ هايي‌ را براي‌ كارفرمايان‌ فراهم‌ آورد تا آنها بتوانند دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ مورد نياز خود را انتخاب‌ نمايند و از سوي‌ ديگر براي‌ توليدكنندگان‌ دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ انگيزه‌ لازم‌ را براي‌ توليد دوره‌ هائي‌ كه‌ پاسخگوي‌ نيازهاي‌ مشتريان‌ آنها باشد بوجود مي‌ آورد (Anderson, 1995) .
بلحاظ‌ نظري‌، چون‌ اين‌ الگو  مبتني‌ بر مكانيسم‌ بازار است‌ قانون‌ عرضه‌ و تقاضا ايجاب‌ مي‌كند موسسات‌ آموزشي‌ براي‌ جلب‌ مشتري‌ دوره‌ هائي‌ را طراحي‌ كنند كه‌ بتواند مطابق‌ استانداردها و پاسخگوي‌ نيازهاي‌ موسسات‌ توليدي‌ باشد. براي‌ اين‌ منظور آنها ناگزير هستند ارتباط‌ عميقتري‌ با اين‌ موسسات‌ برقرار نمايند و اطلاعات‌ بيشتري‌ در باره‌ آنها و استانداردهاي‌ مهارت‌ جمع‌آوري‌ نمايند تا بتوانند تقاضاي‌ بازار را برآورده‌ سازند. از سوي‌ ديگر موسسات‌ توليدي‌ كه‌ براي‌ بالابردن‌ كيفيت‌ كالاهاي‌ خود و موفقيت‌ در بازار رقابت‌ نيازمند آموزش‌ كاركنان‌ خود هستند براي‌ يافتن‌ دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ مفيدتر بدنبال‌ شناسائي‌ موسسات‌ آموزشي‌ معتبر خواهند بود. اين‌ پديده‌ موجب‌ علاقه‌ دو طرف‌ به‌ شناسائي‌ و برقراري‌ ارتباط‌ عميقتربايكديگر مي‌گردد. در نتيجه‌ اين‌ رويكرد كيفيت‌ آموزشهاي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ ارتقا مي‌يابد و به‌ سمت‌ توسعه‌ و رعايت‌ استانداردهاي‌ مهارت‌ مورد درخواست‌ موسسات‌ توليدي‌ هدايت‌ مي‌شود.

با این وجود مي‌ توان‌ گفت‌ كه‌ هر يك‌ از الگوهاي‌ چهارگانه‌ فوق‌ به‌ تنهائي‌ كارائي‌ لازم‌ را ندارند بلكه‌ بايد از مجموعه‌ آنها و متناسب‌ با شرايط‌ و مقتضيات‌ هر كشوري‌ استفاده‌ نمود تا بتوان‌ بنحو بهتري‌ بين‌ آموزش‌ و محيط‌ كار ارتباط‌ برقرار كرد.

تحولات‌ جديد
چشم‌اندازهای اقتصاد و بازار کار در جهان  گویای این واقعیت است که برنامه‌ریزی بر مبنای تقاضای نیروی انسانی کارآمدی خود را از دست داده است. بنابراین بهترین رویکرد در انواع آموزش‌ها و در همه سطوح، اشاعه کیفیت در آموزشها و پرورش خصلت‌های مناسب بازار کار ، نظیر انعطاف پذیری، تفکر انتقادی ، اجتماع پذیری ، ارزش گذاری برای کسب و کار ، سخت کوشی ، کارآفرینی و خلاقیت ، به عنوان جهت گیری اصلی در کلیه برنامه‌ها و شیوه‌های اجرایی است (بینقی).
توسعه‌ فناوري‌ اطلاعات‌ کلیه فعاليتهاي‌ سازمان‌ يافته‌ در جوامع‌ بشري‌ واز جمله بخش‌ صنايع‌ و خدمات‌ را تحت‌ تاثير قرار داده‌ است‌. و نياز آنها به‌ تربيت‌ نيروهاي‌ متخصص‌ و ارتباط‌ بين‌ آموزش‌ و صنعت‌ را دگرگون‌ ساخته‌ و محور جديدي‌ را مطرح‌ كرده‌است‌. قدرت‌ دسترسي‌ سريع‌ و آسان‌افراد را به‌ منابع‌ اطلاعات‌ علمي‌ بطور شگفت‌ انگيزي‌ افزايش‌ داده‌ است‌. دسترسی آسان به اطلاعات وظیفه برنامه ریزان آموزشی فنی وحرفه ای را سنگین تر نمود بطوری که باید برای آموزش مادام العمر افراد، برنامه ریزی پویا و منطبق با نیازهای دائم در حال تغییر مورد نیاز است.از طرفی نگرانی از کمبود فضای آموزشی ،وسایل و تجهیزات کارگاهی و دسترسی به مخاطب نیز کاسته شده طوری که بدون نیاز به فضا وامکانات ومحیط کار واقعی، با استفاده از شبیه سازی وفضای آموزش مجازی، آموزش کارامد امکان پذیر شده . بنابراین دنیای مجازی کامپیوتر شكل‌ ارتباط‌ كار و آموزش‌ را نيز تحت‌ تاثير قرار داده‌ است‌ كه‌ براساس‌ آن‌ بجاي‌ بردن‌ دانش‌آموزان‌ و هنرجويان‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ به‌ داخل‌ محيط‌ كار، فضا و شرايط‌ كار را بكمك‌ نرم‌ افزارهاي‌ رايانه‌اي‌ شبيه‌سازي‌ مي‌نمايد. بنحوي‌ كه‌ هنرجويان‌ بتوانند براحتي‌ و بدون‌ حضور فيزيكي‌ در محيط‌ كار واقعي‌ تمام‌ فرايند كار را بگونه‌ مجازي‌ تجربه‌ كنند. اين‌ امر از دو جنبه‌ قابل‌ توجه‌ است‌ اولا ظرفيت‌ پذيرش‌ هنرجويان‌ براي‌ كارآموزي‌ تابع‌ ظرفيت‌ و شرايط‌ اقتصادي‌ كشور نخواهد بود و به‌ عبارتي‌ ديگر آموزش‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ بسوي‌ جهاني‌ شدن‌ خواهد رفت‌. ثانيا مسئله‌ تغييرات‌ شديد تكنولوژي‌ و تهيه‌ ماشين‌ هاي‌ گران‌ قيمت‌ براي‌ مراكز آموزشي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مانع‌ براي‌ انطباق‌ آموزش‌ با تغييرات‌ جديد جلوه‌ نخواهد كرد و شايد بتوان‌ گفت‌ تا حد زيادي‌ اين‌ مشكل‌ جدي‌ بر سر راه‌ توسعه‌ آموزشهاي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ برداشته‌ شود.

فصل 3
برنامه ریزی آموزشی آموزش فنی وحرفه ای
مقدمه

یادگیری انسان از بدو تولد وبا نوازش مادر بدون هیچ برنامه ریزی خاص ومکتوبی شروع می شود،بتدریج یادگیری هدفمند شده نیازمند برنامه ریزی وپیش نگری می شود ،آموزش نمود پیدا می کند.اهمیت و هدف دارشدن یادگیری برای جامعه، سرآغاز فعالیت سازمان یافته آموزش وپرورش در شکلهای مختلف خود بوده است.

آموزش در زمانهای مختلف با روشهای متفاوت نمود پیدا کرده، از انتقال معلومات وحرف از والدین ،دانایان،بزرگان مذهبی و متخصصان قوم وجامعه به فرزندان ،خردسالان ، نوجوانان و جوانان تا به شکل مدارس یکپارچه ومتحدالشکل بعد از انقلاب صنعتی و شکل امروزی آن ترکیبی از شیوه های ،آموزشگاهها ،مؤسسات دولتی وخصوصی وروشهای خودآموز وآموزش مجازی و....، هدف اصلی آن آماده کردن انسان برای زندگی فردی و اجتماعی ورفع نیازهای والای خود بوده است وبرای همین هرموضوعی که درمحدوده آماده کردن انسان برای زندگی قرار گیرد از وظایف آموزش وپرورش محسوب می شود.

اهمیت آموزش فنی وحرفه ای

آموزش وپرورش بعنوان مهمترین رکن زندگی انسان ، قدمتی به اندازه وجود انسان دارد و در زمانهای مختلف با روشهای متفاوت نمود پیدا کرده،ازانتقال معلومات وحرف از والدین ،دانایان،بزرگان مذهبی و متخصصان قوم وجامعه به فرزندان ،خردسالان ، نوجوانان وجوانان تا مدارس یکپارچه ومتحدالشکل بعد از انقلاب صنعتی و شکل امروزی آن ترکیبی از شیوه ها ،آموزشگاهها ،مؤسسات دولتی وخصوصی و روشهای خودآموز وآموزش مجازی و....، هدف اصلی آن آماده کردن انسان برای زندگی و رفع نیازهای فردی  واجتماعی بوده است وبرای همین هرچیزی که دراین محدوده قرار گیرد از وظایف آموزش وپرورش محسوب می شود.

از جمله نیازهای انسان برای زندگی، آموختن شغل وحرفه یا روش کسب درآمد و امرارمعاش است.هرچند این امراز ابتدا درزمره نیازهای اساسی وحیاتی انسان قرار داشته و اولین موضوع برنامه ریزی شده آموزشی انسانها بدون توجه به دوره یا اصل و نسب خاص بوده است،.

 تا قبل از همگانی شدن آموزش ،زمانی که فقط گروه های  خاص حق برخورداری از آموزش را داشتند ، آموزش ویادگیری حرفه وشغل  برای همه افراد جامعه نه تنها آزاد بوده بلکه از ضروریات محسوب می شده. همه باید برای امرار معاش به یادگیری شغل وحرفه ای می پرداختند گرچه گاهی نوع شغل را طبقه اجتماعی مشخص می کرد.

 توسعه جوامع وبحث داغ تغییرات سریع وشتاب زده علم وتکنولوژی جایگاه خاصی در جامعه وبویژه در آموزش وپرورش پیدا کرده است. آموزش شغل و حرفه از موارد اساسی ومورد توجه خانواده ها در هر عصر زمان بوده است همه جوامع به نوعی برای آینده شغلی فرزندان برنامه ریزی داشته اند،برای بعضی برنامه ریزی آموزش شغلی از لحظه تولد مشخص بوده ومجبور به ادامه شغل والدین خود بوده اند ، بعضی مطابق با ذوق وسلیقه به انتخاب ویادگیری شغل مورد نظر خود می پرداختند با ظهور انقلاب صنعتی ونیاز به نیروی کار زیاد و همشکل، آموزش مشاغل به افراد بصورت سازمان یافته مورد توجه کارفرمایان وسرمایه داران بزرگ قرار گرفت وآموزش وپرورش جامعه که در سلطه کلیساها وامکان مذهبی قرار داشت تحت نفوذ دولتها قرار گرفت و آموزش وپرورش سازمان یافته و متحدالشکل برای کلیه افراد شکل گرفت،که هدف اصلی آن تربیت نیروی کار ماهر یا نیمه ماهر مورد نیاز جامعه صنعتی بود،آموزش وپرورش فنی وحرفه ای از ابتدا  مورد توجه دست اندرکاران برنامه های آموزشی قرار گرفت در راستای اهداف آموزشی مشاغل  به برنامه ریزی می پرداخت. امروز برنامه ریزی برای آموزش شغل وحرفه شکلی کاملاً متفاوت بخود گرفته ،تغییرات سریع و شتاب زده علم وتکنولوژی ، مشاغل را در معرض بی ثباتی قرار داده ، هدف آموزشی برنامه ریزی آموزشی نه فقط فراهم کردن امکان اموزش و یادگیری مهارت شغلی به افراد بلکه تربیت افرادی با توانائی بالا در انظباق با تغییرات غیر قابل پیش بینی و انعطاف پذیری لازم برای مقابله با ناامنی شغلی می باشد
توان سازگاری با تغییرات، نیازمند توانائی تحلیل،استدلال،خلاقیت ودانش ومهارت ارتباطات و اطلاعات می باشد بنابر این برنامه ریز آموزش فنی وحرفه ای نیز بعنوان یک حرفه از این ویژگی مستثنی نیست،برنامه ریز آموزشی در وهله اول باید خود از این ویژگی ها برخوردار باشدتا بتواند برنامه ریزی آموزشی قابل قبولی ومنطبق با نیازهای دائم در حال تغییر افراد داشته باشد وبرنامه ریزی آموزشی می تواند منطبق با نیازهای افراد برای جامعه در حال تغییر باشد که منطقی ،حساب شده وعقلانی باشد،آینده نگر،ژرف نگر وانعطاف پذیر باشد.  
مفاهیم واصطلاحات
همانطور که می دانیم هر محیط آموزشی یک محیط ارتباطی است که درک صحیح مطالب نیازمند درک مشترک ازمفاهیم مورد استفاده در جریان آموزش می باشد بنابراین به منظور ایجاد ذهنیات مشترک و درک صحیح از مفاهیم ،به تعریف اصطلاحات مورد نظر در برنامه ریزی آموزشی فنی وحرفه ای می پردازیم.
برنامه ریزی برای همه ما واژه ای آشناست هنگامی که هدفی را برای خود مجسم می کنیم و برای رسیدن به آن می اندیشیم ومقدماتی فراهم می کنیم ،زمانی که برای یک سفر آماده می شویم یا تدارک یک مهمانی کوچک را می بینیم و...در حال برنامه ریزی هستیم. انسان برای انجام هرکاریا رسیدن به هرهدفی در آینده( از چند لحظه بعد تا بینهایت) به تفکر وتدبر می پردازد و برای رسیدن به آن پیش بینی های لازم را انجام می دهد این تفکر واندیشیدن برای انجام عملی یا رسیدن به مقصدی در آینده ، برنامه ریزی است.بنابراین برنامه ریزی یعنی تفکر وتدبّر در چگونگی فراهم کردن مقدمات کار یا فعالیت رسیدن به هدف ومقصدی در آینده ،
دربرنامه ریزی آموزشی هدف ومقصد،فراهم کردن تدابیرلازم جهت آموزش یا ایجاد فرصت های یادگیری برای رسیدن افراد یا گروههائی به اهداف آموزشی معین است.از آنجا که درک متقابل مستلزم برداشتهای یکسان از مفاهیم است . یادگیری، آموزش ، وآموزش فنی حرفه ای اصطلاحاتی هستند که به تعریف آنها می پردازیم .
یادگیری را تعییر نسبتاً پایدار دررفتار یا توان رفتاری که در اثر تجربه ایجاد می شود تعریف کرده اند(سیف،1380).
تجربه در اینجا یعنی تعامل فرد با محیط ومحتوای یادگیری.این امر بویژه در آموزش های فنی حرفه ای اهمیت خاص پیدا می کند زیرا تعامل یادگیرنده با محتوا و محیط کار نقش مهمی در یادگیری این نوع آموزش دارد.
آموزش عبارت است از فراهم کردن فرصتهای لازم برای تسهیل یادگیری.
کارآموزی (معادل انگلیسی training) است و اینطور تعریف شده: گسترش نگرش ،دانش،مهارت والگوهای رفتاری مورد نیاز یک فرد برای انجام عملکرد مناسب در یک تکلیف یا شغل معین(به نقل از سیف همان).
آموزش وپرورش:از نظرواژه شناختی آموزش به معنای فراهم کردن فرصتهائی برای انتقال دانش ومعلومات به دیگران است وپرورش فراهم کردن زمینه شکوفائی توانائیهای درونی واستعدادهای طبیعی. شعاری نژاد(1375)آموزش وپرروش را کمک به پیدایش آمادگی در فرد برای سازگاری غالباً مثبت با محیط طبیعی واجتماعی تعریف کرده ،وی معتقد است، مدرسه یا هرمحیط تربیتی باید فرصت های مناسبی بوجود آورد تا کودکان ونوجوانان عملاًبا مسائل ومشکلات زندگی آشنا شوند واین درصورتی ممکن است که درمدرسه زندگی کنند نه اینکه برای زندگی آماده شوند.بنابراین آموزش وپرورش باید فرصت رشد وشکوفائی همه جوانب و ابعاد انسانی را فراهم کند.یعنی رشد کیفیات مطلوب در انسان ، انسان فرهیخته یا تحصیل کرده که مورد نظر آموزش وپرروش است، انسانی است که در جنبه های مختلف جسمی ،روحی وشخصیتی از رشد وتعالی برخوردار باشد.

انواع آموزش:
 بعد از انقلاب صنعتی آموزش وپرورش افرادجامعه، بعنوان عامل توسعه مورد توجه دولتها قرار گرفت و آموزش وپرروش افراد که بصورت خصوصی وفردی وپراکنده بود بصورت منسجم ویکپارچه تحت حمایت ونظارت دولتها قرار گرفت و بمنظور تحقق اهداف دولنها برای آموزش وپرروش و توسعه اقتصادی واجتماعی از طریق آموزش وپرورش کودکان وجوانان ،سازمان آموزش وپرورش شکل گرفت.با وجود این آموزش وپرروش مردمی و غیر رسمی نیز اقتدار خود را تا حدود زیادی حفظ کرد از این رو تاکنون  این دو نوع آموزش و.پرروش گاه در راستای هم ،گاه در تکمیل یگدیگر وگاه بطور مستقل به فعالیت خود ادامه می دهند. 
آموزش رسمي : (Formal Training) دوره های اغلب بلند مدت آموزشی وپرورشی که تحت نظام آموزش وپرورش رسمی کشور و طی قوانین خاص به آموزش وپرورش کودکان وجوانان جامعه می پردازد، اطلاق می شود از جمله این قوانین مشخص بودن سن ورود وخروج از مقاطع ودوره ها، سلسله مراتب تحصیلی ، مشخص بودن محدوده سنی برای هر مقطع ومرتبه تحصیلی، توالی زمانی وارائه مدرک تحصیلی برای هر مقطع، دریافت مدرک تحصیلی ازمشخصه های آموزش وپرروش رسمی است. به عبارتي ، آموزش رسمي يا مدرسه اي شامل نظام آموزشي است كه از كودكستان آغاز و تا آموزش عالي ادامه مي يابد. اين نوع آموزش، سازمان يافته و داراي ساختاري مشخصي مي باشد و از سلسله مراتب منظمي پيروي مي كند.آموزش فنی وحرفه ای درآموزش وپرورش هر جامعه جایگاه خاص خود را دارد وازآنجا که اهداف آموزش وپرورش هر جامعه  از اهداف سیاسی،اقتصادی واجتماعی وفلسفی آن جامعه نشأت می گیرد آموزش وپرورش فنی وحرفه ای رسمی نیز در راستای اهداف کلان سیاسی،اقتصادی واجتماعی وفلسفی قرار دارد وبر اهداف کلان توسعه جامعه منطبق است.در ایران همانطور که ذکرشد آموزش وپرورش فنی وحرفه ای رسمی دوره متوسطه به دو شکل آموزش فنی وحرفه ای و کار دانش ارائه می شود.در آموزش عالی نیز در مقاطع مختلف از فوق دیپلم تا بالاتر افراد را برای بازار کار آماده می کند.     

آ‌موزش غير رسمي : (Informal Training / nonformal)  آموزش غير رسمي،آموزشي است كه در خارج از نظام آموزشي رسمی کشور، به صورت مستقل يا به عنوان جزيي از يك فعاليت گسترده تر سازماندهي شده و براي ارايه خدمت  به گروهي خاص و با هدف هاي آموزشي مشخص طراحي شده اند. آموزش غيررسمي خود به دو شکل وجود دارد.1- به افرادی که دوره را می گذرانند مدرك تحصيلي  ارائه نمي شود و لي منجر به صدور گواهي نامه مي گردد اين نوع آموزش ها را در انگليسي (nonformal training) می نامند. 2- آموزش غير رسمي كه عموما غير مستقيم  از طريق خانواده ‘ رسانه ها و بازار و مساجد و غيره ارائه می شود و فاقد زمان بندي‘ مدرك تحصيلي يا گواهي نامه ‘ مخاطب خاص و محل ويژه است و در ادبيات انگليسي (Informal Training) مي گويند. به عبارتی آموزش غیر رسمی به هر نوع فعاليت آموزشي و كارآموزي كه سازمان يافته ولي در خارج از نظام آموزش رسمي، تحقق مي پذيرد اطلاق مي شود. دوره هاي آموزشي و كارآموزي كوتاه مدت در زمينه هاي گوناگون عقيدتي-سياسي، سوادآموزي، بهداشت، تعاون، كمك هاي اوليه، تنظيم خانواده، كسب مهارتهاي فني و حرفه اي در زمينه هاي صنعت، كشاورزي و خدمات و انواع آموزشها براي بارور ساختن ساعات فراغت و غيره از جمله آموزشهاي غيررسمي است.آموزش فنی وحرفه ای غیر رسمی در ایران بصورت های مختلف وجود دارد که از کارهای خانگی وکارخانه های کوچک که به آموزش نیروری کار خود بصورت سنتی می پردازند تامؤسسات سازمان یافته که به امر تربیت نیروی مورد نیاز بازار کار مشغولند.
اهداف آموزش وپرورش غیر رسمی هر چند از چهارچوب اهداف کلان توسعه و برنامه ریزی کلان آموزشی که منشأ برنامه ریزی رسمی فراتر نمی رود ولی در سطح خردتر انجام می گیرد وبراساس تقاضای اجتماعی ، نیازهای جامعه محلی وعلائق وسلیقه های منطقه ای تعیین می شود. در واقع الگوی برنامه ریزی در این نوع آموزش بیشتر مبتنی بر الگوی بازار محور و بر اساس عرضه وتقاضا انجام می گیرد.(این الگو در فصل قبل توضیح داده شد) 

آموزش فنی وحرفه ای: (Technical & Vocational Training) آموزشهايي است كه به منظور ايجاد مهارت و توانايي براي احراز شغل‘ حرفه و كسب و كار  به افراد ارائه مي شود و يا كارآيي فرد را افزايش داده و موجب كاهش هزينه و افزايش كيفيت زندگي مي شود،این نوع آموزش بطور مستقیم باشغل وحرفه حال یا آینده فرد مرتبط می باشد و  بلافاصله قابل استفاده در محیط کار می باشد.
برنامه ریزی آموزشی فنی وحرفه ای،
 بنابر تعریف برنامه ریزی ،فراهم کردن تدابیرلازم جهت آموزش افراد برای آماده شدن برای کار وحرفه ای در آینده را می توان برنامه ریزی آموزشی فنی وحرفه ای تعریف کرد .اهمیت آموزش فنی وحرفه ای در این است که آموزش عمومی فرد را برای زندگی آماده می کند اما ممکن است نتواند با شغل وحرفه فرد ارتباطی داشته باشد یعنی فرد بعد از فارغ التحصیلی آمادگی لازم برای وارد شدن به بازار کار یاکسب درآمد برای زندگی خود را نداشته باشد.اما آموزش فنی وحرفه ای باید فرد را برای زندگی شغلی حال یا آینده آماده کند
اهداف برنامه ریزی آموزش فنی وحرفه ای
قرار گرفتن در مسیرتوسعه ودستیابی به توسعه پایدار از آرمانهای جوامع امروز می باشد یونسکو توجه به آموزش فنی وحرفه ای را از عوامل مهم در دستیابی به توسعه دانسته ، اگر توسعه را بهبود شرایط زندگی برای همگان بدانیم در برنامه ریزی برای رشد و توسعه باید واقع بین باشیم،آموزش افراد نوعی سرمایه گذاری ملی است. سرمایه انسانی که در نتیجه آموزش حاصل می شود از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به شمار می آید" هاربیسون " در این زمینه اظهار می دارد: (( منابع انسانی پایه های اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند در حالی که انسان ها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را متراکم می سازند
 و زمینه توسعه ی  ملی رافراهم می کنند ، آموزش و پرورش نیروی کار را قادر می سازد که از ماشین آلات، تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته بهتر استفاده نماید. در واقع آموزش افراد را آماده می کند تا با علاقه بیشتر از تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته در تولید استفاده نموده و در کاربرد آنها از خود دقت و فراست بیشتری نشان دهند و از طرف دیگر آموزش و پرورش ظرفیت و بینش علمی- تکنولوژی افراد را برای انجام تحقیقات کاربردی، اختراع و اکتشافات افزایش و گسترش داده و موجب می گردد تا نیروی انسانی خود را با تغییرات و تحولات مداومی که در تکنولوژی کالاهای سرمایه ای ایجاد می شود. تطبیق دهند. (فاتحی، 1376)
امروز وظیفه آموزش وپرورش بسی سنگین تر از قبل درجهت آماده کردن افراد جامعه، نه تنها در امرار معاش که برای زیستن در تلاطم تغییرات شتاب زده علم وتکنولوژی واطلاعات وارتباطات می باشد. این وظیفه خطیر نیازمند برنامه ریزی مناسب می باشد.

آموزش یعنی آماده کردن شرایط وامکانات یادگیری برای افراد که بدون تدبروتفکر وآینده نگری ممکن نیست.برنامه ریزی آموزشی فنی وحرفه ای بعنوان یکی از ابعاد مهم آموزش وپرورش، امروز بیش از پیش مورد توجه جوامع، بویزه جوامع پیشرفته  قرار گرفته زیرا وظیفه خطیر آماده کردن افراد برای زندگی شغلی و تطبیق آنها با ناپایداریهای شغلی وحرفه ای برعهده این بخش از آموزش وپرورش است.امروز نظام های آموزشی وبویژه نظام آموزشی فنی حرفه ای بایدیادگیری مادام العمر را هدف قرار دهند در توصیه نامه دومین کنگره جهانی آموزش فنی وحرفه ای یونسکو (سئول 1999)آمده :

برای یاری رساندن بیشتر به یادگیری مادام العمر نظام آموزشی فنی حرفه ای باید  باز ،انعطاف پذیر وفراگیر محور باشند،وظیفه آنها باید فراتر از مجهز کردن افراد به دانش ومهارت های خاص یک شغل باشد باید افزون بر آن افراد را به شکل کلی تر برای زندگی ودنیای کار آماده کنند، و دراین راستا برنامه هایی برای تضمین دسترسی آسان به راههای مختلف یادگیری در دوران زندگی ارائه کنند.

آموزش فنی وحرفه ای باید باسایر بخش های آموزش بویژه آموزش های عمومی ودانشگاهی ارتباط نزدیکی داشته باشد تا گذر بدون مانع فراگیران فراهم شود. باید براعتبار بخشی وارزش گذاری بر آموخته های پیشین به منظور گسترش فرصت ها تأکید شوددر این گستره آموزش فنی وحرفه ای موظف است آموزش وتربیت حرفه ای مقدماتی محکمی را پایه ریزی کند که هدف آن یاد دادن چگونه یادگرفتن است .

آموزش فنی وحرفه ای باید در جوانان نگرش مثبت نسبت به نوآوری ایجاد کند و آنها را در یاری رساندن به شکل گیری تغییرات توانا و برای خود اتکائی وایفای وظایف شهروندی آماده کند.

آموزش فنی وحرفه ای همچنین موظف است برای دسترسی بخش غیر رسمی اقتصاد به یادگیری مادام العمر نقش فعالی را بعهده بگیرد و دست یابی افراد محروم و ترک تحصیل کنندگان زودرس آموزش رسمی را به مسیرهای یادگیری مداوم تضمین کند.

عناصر برنامه ریزی آموزشی
آموزش وپرورش یا آموزش در هرشکلی که باشد نیاز به برنامه ریزی دارد.زیرا بدون برنامه ریزی امکان هماهنگی اجزا وعناصر اجرائی برای آموزش ایجاد نخواهد شد وبرنامه ریزی یعنی پیش بینی ،تشخیص وهماهنگی اجزائ مورد نیاز برای هرکار واز جمله آموزش وپرورش است. 
براساس تعاریف مختلف ، اجزا و عناصر یا مراحل برنامه ریزی مشخص می شود، اما می توان گفت هر برنامه ریزی حداقل دارای این عناصر است.

1-پیش بینی وآینده نگری ،

2- مشخص کردن اهداف ،اجزاء ،عوامل و محتوا ،

3- هماهنگی بین عوامل واجزاء . (تقی پور،1387) ،

4-ارزشیابی واصلاح ،

حاصل کار برنامه ریز یعنی برنامه سندی است که راهنمای فعالیتها و اقدامات لازم برای رسیدن به اهداف مورد نظردر آینده مشخص می باشد ، از این رو باید عقلانی بوده کارائی  و قابلیت اجراء داشته باشد، بایدحساب شده،منطقی و منطبق بر واقیعات باشد. برنامه ریزی بر اساس اطلاعات صحیح ،دقیق وهمراه با آینده نگری است ، پس گردآوری اطلاعات دقیق وصحیح رکن اصلی در برنامه ریزی است که زیر چتر پیش بینی وآینده نگری قرار می گیرد، 

 اولین قدم باید کلیه عوامل مرتبط با برنامه درگذشته وحال مورد بررسی قرار گیرد تا براساس آن بتوان به پیش بینی آینده پرداخت،چون برنامه برای آینده تدارک دیده می شود. از جمله ، افرادی و گرو ههای سنی مختلف دانش آموزان، هنر جویان و...  که برای آنها برنامه ریزی می شود  ،افراد، گروهها وبخشهای مختلف جامعه که ازنتیجه کار برنامه ریز به نوعی منتفع می شوند، مثل کارفرمایان، وسازمانها ،ارگانها وبخشهای مختلف اجتماعی واقتصادی وبطور کلی بازار کار ،اعتبار و ارزش واهمیت برنامه برای جامعه که ناشی از شرایط سیاسی، اجتماعی ،فرهنگی واقتصادی است.
بطور کلی اطلاعات مورد نیاز در برنامه ریزی عبارتند از: اطلاعات در رابطه با سیاستهای کلی جامعه. اهداف کلی آموزش وپرورش،افکار عمومی، منابع مالی ومادی وانسانی موجود وممکن، مثل بودجه هزینه های سرمایه ای وجاری مورد نیاز و موجود،مثل ساختمان،امکانات کارگاهی ،تجهیزات، اطلاعات مربوط به معلمان ومربیان ، سطح تحصیلات ومهارت مورد نیاز وموجود، نسبت معلم ومربی به دانش اموز یا کارآموز، نیازهای آموزشی وکمک آموزشی آنها ، نظرات معلم و مربی دررابطه با مسائل ومشکلات آموزشی وعلائق دانش اموزان یا کاراموزان،نظر کارفرمایان ومدیران آموزشی ومدیران صنعتی و شغلی ،در رابطه با دوره های مورد نیاز ،سطح وکیفیت مورد نیاز و نحوه همکاری آنها در برنامه ریزی واجرا،

اطلاعات مربوط به افکار عمومی جامعه ،انتظارات عمومی از اموزش فنی وحرفه ای،اطلاعات آماری در باره روندهای اقتصادی وجامعه شناختی وجمعیتی،
آمار واطلاعات مربوط به ثبت نام ،فارغ التحصیلان ،ترک تحصیل کنندگان،مردودین، در زمینه دروه ها ورشته های مورد نظردر یک دوره مشخص مثلا 5 سال گذشته ، علائق ونیازهای اموزشی شغلی وحرفه ای منطقه ومحلی وموارد دیگر که براساس موقعیت ممکن  است لازم باشد.

این اطلاعات از این جهت ارزش دارد که بتوانیم هر چه بیشترمنطبق  بر واقعیت  برنامه ریزی کنیم. با توجه به روند تغییرات طی یک یا چند دوره از زمان ،روند تعییرات را برای زمان اجرای برنامه محاسبه می شود. هرچه احتمالات ممکن در تغییرات را بصورت دقیق تر مد نظر قرار دهند وبررسی دقیق تری انجام گیرد، احتمال نزدیک بودن برنامه ریزی به واقعیت نزدیک تر است ،با این وجودگاه در زمان اجرا عواملی برنامه را تحت تأثیر قرار می دهند که در زمان برنامه ریزی قابل پیش بینی نیست، ازاین رو برنامه ریز تا آنجا که ممکن است بعد از دقت و در نظر گرفتن احتمالات،برنامه رابصورت پویا و انعطاف پذیر در نظر می گیرد ، که با تحولات آیند منطبق شده کمتر در خطر تهدید عوامل غیر قابل پیش بینی قرار گیرد.در نظر گرفتن ارزشیابی واصلاح روش مناسبی برای انطباق برنامه با نیازهای دائماً در حال تغییر ناشی از تحولات جامعه وتکنولوژی است. 

پس از بررسی و کسب اطلاعات دقیق  و سنجیدن تمام ابعاد مرتبط با برنامه و مشخص شدن  نیازهای آموزشی ،برنامه ریز به تدوین اهداف آموزشی می پردازد. هدف کلی و مبهم که در ابتدا برنامه ریز کار خودرا بر اساس آن شروع کرده بود و با احساس نیازی در جامعه شروع شد ه بود، شفاف شده ، برنامه ریز با وسعت دید و شناخت جوانب مختلف آن و با کمک متخصصان مربوطه، اهداف آموزشی را تدوین می کند.، تعیین اهداف آموزشی بدون تحقیق وبررسی دقیق علمی موجب اتلاف وقت وسرمایه جامعه خواهد شد. 

محتوای آموزشی نیز بر اساس اهداف آموزشی تدوین می شود.

.محتوا اشاره به فعالیتهائی دارد که یادگیرنده برای رسیدن به هدف آموزشی باید فرا گیرد.
هماهنگی ،برنامه ریز با استفاده از داده های اطلاعاتی دقیق، صحیح و واقع بینانه از امکانات ومحدودیت ها و منابع و موانع ،هماهنگی لازم را بین اجزاء و عناصر برنامه، ایجاد نموده ،ضمانت اجرای دقیق تر برنامه را فراهم می کند،این اجزائ وعناصر شامل منابع مالی ومادی وانسانی ونیز شرایط وموقعیتها و زمان است که با توجه به امکانات ومحدودیتها هماهنگی لازم بعمل می آید.  

ارزشیابی ، یکی از عناصر مهم در هر فعالیت پویا ، بویژه در برنامه ریزی  ارزشیابی است زیرا ضمانت تداوم وپویائی برنامه را به عهده دارد برنامه ای  می تواند زنده و پویا باشد که دائم با ارزشیابی واصلاح از عملکرد واجرای آن اطمینان حاصل نموده ،خود را با نیازهای جدید ناشی از تحولات پیش بینی نشده درآینده وفق دهد. برنامه ای که با هدف تداوم وپویائی تدوین می شود کمتر بصورت خطی وبیشتر بصورت فرایند طرح می شود،ارزشیابی واصلاح بصورت مداوم  تمام اجزاء وعناصر برنامه و مراحل اجرای آن  را مد نظر قرار می دهد. 

برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی به معنی پیش بینی وآماده کردن مقدمات رسیدن به هدف،دارای مراحلی است که متناسب با هدف تعریف می شود،برای برنامه ریزی آموزشی با توجه به دیدگاههای مختلف به آموزش وبرنامه ریزی،تعاریف متعددی ارائه شده، کارشناسان یونسکو(به نقل از تقی پور) برنامه ریزی آموزش وپرورش را برداشتی منطقی وعلمی برای حل مسائل آموزشی تعریف کرده اند که شامل تعیین هدف ها ومنابع،بررسی شقوق مختلف عمل وانتخاب عاقلانه بین آنها،تصمیم گیری در مورد هدف های مشخص در محدوده زمانی معین و تنظیم بهترین تدابیر و وسایل برای تحقق تصمیمات مزبور است.
برنامه آموزشی طرحی است حاوی سیاستها،اهداف،راهبردها وبرنامه عمل مربوط به توسعه یک نظام یا یک نهاد آموزشی در خلال یک دوره زمانی معین که روشهای اجرا وارزیابی ونیز منابع مورد نیاز برای تحقق سیاستها واهداف در آن پیش بینی شده است وبرنامه ریزی آموزشی فرایندی است که طبق آن برنامه آموزشی تهیه وتدوین می شود.وی برنامه ریزی آموزشی را در سطح خرد وکلان تعریف و طبقه بندی کرده است، مراحل برنامه ریزی در سطح کلان به نقل از آرتور دیویس (محسن پور،1388))شامل این مراحل یا فعالیتهااست:
مراحل برنامه ریزی در سطح کلان

· تحلیل وبررسی انتظارات سیاسی،اقتصادی وفرهنگی ومقاصد جامعه ای که نظام آموزشی به آن تعلق دارد.
· تدارک مجموعه ای از اهداف کلی وجزئی.
· ارزیابی موقعیت کنونی ونیز تحول گذشته نظام اموزشی.
· طراحی سیاستها،برنامه ها وتخصیص منابع برحسب اهداف آینده وظرفیت کنونی برای دستیابی وحفظ یک نظام آموزشی کارامد واثربخش که قرار است اهداف آن در یک دوره زمانی معین محقق شود.
مراحل برنامه ریزی آموزشی در سطح خرد :
معمولا برنامه ریزی در سطح کلان موارد جزئی که خاص هر منطقه یا آموزشگاه یا قومیت های مختلف است را نمی تواند در نظر بگیرد زیرا یک برنامه در سطح کلان اغلب برای کل یک منطقه یا یک کشور طراحی می گردد و پرداختن به جزئیات نه از نظر وقت ونه از نظر هزینه امکان پذیر است از این رو برنامه ریزی در سطح خرد مکمل برنامه ریزی در سطح کلان وبرای اجرای برنامه کلان ضروری است،محسن پور(1388)مراحل برنامه ریزی در سطح خرد را بدین شرح ذکر نموده است:
الف)فعالیتهای پیش از برنامه ریزی،شامل گردآوری اطلاعات در باره ویژگیها و موقعیتها،ارزشها،باورها ونگرشهای اجتماعی گروهها وطبقات جامعه موردنظر، نیازهای آموزشی گروه ها وطبقات مختلف جامعه مورد نظر،منابع وامکانات موجود وراهکارهای مناسب در جهت مشارکت مردم محل در برنامه ریزی ،اجرا و ارزشیابی.

ب)فعالیتهای برنامه ریزی،در این مرحله با در نظر گرفتن اهداف عمده وسیاستهای کلان آموزش وپرورش در سطح ملی وبا توجه به قلمروی که برای برنامه ریزی آموزشی خرد در نظر گرفته شده برنامه عمل تهیه وتنظیم می شودکه در چهارچوب آن، نیازها وانتظارات مردم محل در قالب طرحها وپروژه های آموزشی تنظیم می شود.

برنامه ریزی آموزشی بطور کلی وآموزشی فنی حرفه ای ،بعنوان بخشی از آموزش وپرورش مستلزم این است که هم درسطح کلان وهمگام با سیاستهای کلی  کشور مورد توجه قرار گیرد و هم درسطح خرد، منطقه ،شهر ،روستا وحتی مؤسسه . در برنامه ریزی خرد معمولاً مسائل آموزشی با مسائل اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی پیوند می خورد وبرنامه ریزی های مربوط به رشد کشاورزی ،پیشرفت وضع بهداشت ،بهبود صنایع محلی وتوسعه فرهنگی در ارتباط با برنامه ریزیهای آموزشی انجام می گیرد.

از آنجا که مراحل برنامه ریزی در هر دو سطح از مراحل تقریباً یکسانی برخوردار است وتفاوت آنها در اهمیت توجه به جزئیأت در مراحل مختلف برنامه ریزی در سطح خرد می باشد،در اینجا مراحل برنامه ریزی آموزشی را بطور کلی مورد بررسی قرار داده وچگونگی ارتباط ان را با نظام آموزش فنی حرفه ای بیان می کنیم.
مراحل برنامه ریزی آموزشی

الف)تعیین وتصریح اهداف ها

ب)بررسی وضع موجود

ج)بررسی امکانات ومحدودیت ها

د)تعیین الویتها با توجه به اهمیت، امکانات ومحدودیت ها

ه)بررسی شقوق مختلف عمل وانتخاب عاقلانه بین آنها،
و)اجرا،

ی)ارزشیابی واصلاح،
· هدف در واقع مقصد اصلی هر فعالیت را نشان می دهد و بدون مشخص بودن هدف امکان هیچ فعالیتی وجود ندارد چون اگر ندانیم به کجا می خواهیم بروم نمی دانیم از کدام مسیر وچگونه برویم بنابراین تشخیص وتعیین هدف رکن اصلی برنامه ریزی را تشکیل می دهد ،اینکه برای چه منظور وبرای رسیدن به چه مقصودی نیاز به برنامه ریزی داریم مهمترین مرحله برنامه ریزی است،همانطور که می دانید تعیین اهداف آموزش وپرورش امری است مهم و پیچیده و بخش عمده ای از فعالیتهای برنامه ریزی را به خود اختصاص می دهد،اگر از دیدگاه سیستمی بررسی کنیم  منابع تعیین اهداف در هرسیستم افراد یا اجزائی هستند که به نوعی ذی نفع یا در ارتباط با سیستم مورد نظر هستند بنابراین در برنامه ریزی آموزشی وبالطبع برنامه ریزی فنی وحرفه ای منابع تعیین اهداف آموزشی افراد و سیستم هائی هستند که مرتبط یا ذینفع می باشند یعنی یادگیرندگان که آموزش برای آنها در نظر گرفته شده،جامعه که برای آموزش در جهت نیازهای خود سرمایه گذاری می کند و معرفت بشری یا میراث فرهنگی و در آموزش فنی وحرفه ای دانش ومهارتهای مورد نیاز فرد وجامعه .از آنجائی که تعیین اهداف آموزشی از بحث های مفصل می باشد و در منابع مرتبط به آن پرداخته شده از جزئیات آن صرفنظر می کنیم .فقط به مواردی که در برنامه ریز آموزش فنی وحرفه ای اهمیت بیشتر دارد می پردازیم ،
همانطور که می دانید اهداف اموزشی دارای سلسله مراتب می باشد یعنی اهداف آرمانی،کلی وجزئی ،اهداف آرمانی تابع سیاستهای کلی هرجامعه و شامل سیاستهای اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی وسیاسی داخلی وخارجی هر جامعه می باشد و تعیین وتشخیص آن برعهده سیاست گذاران جامعه می باشد،این اهداف خط مشی کلی آموزشی را برای نظام آموزشی و از جمله آموزش فنی وحرفه ای مشخص می کند .

در نظام آموزش فنی وحرفه ای اهداف آموزشی از عوامل مختلف تأثیر می پذیرد،از جمله علائق افراد و تقاضای آنها در رشته های مختلف فنی ،نیاز بازار کار و کارفرمایان ،موقعیت  اجتماعی ،فرهنگی بویژه موقعیت طبیعی منطقه هرچند همه این عوامل براساس سیاستهای کلی جامعه نقش خود را در تعیین اهداف آموزشی نمایان می سازند،منابع تعیین اهداف آموزشی فنی وحرفه ای مانند  زیرا آموزش برای گروه های سنی مختلف نیاز به امکانات وروشهای خاص خود دارد.در آموزش فنی وحرفه ای گروه مخاطب وسطح مورد آموزش یا هدف اموزش اهمیت خاص خود را دارد. امکانات ومحدودیت ها نیز تا اندازه زیادی در تعیین اهداف آموزشی بویژه در سطح آموزشگاه مؤثر واقع می شود زیرا درآموزش فنی وحرفه ای امکانات ومحدودیت ها در چگونگی اجرای آموزش تأثیر بسزائی دارند.
· بررسی وضع موجود،دومین گام در برنامه ریزی پس از تعیین هدف تعیین وضع موجود یعنی وضعیتی که ما در آن قرار داریم است،اهمیت این مرحله شناخت فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب یا هدف است که تعیین کننده فعالیتها یاگامهای رسیدن به هدف و امکانات موردنیاز است که با بررسی عملکرد گذشته وتحلیل مشکلات،تنگناها،نقاط قوت وضعف و امکانات ومحدودیت ها ،وضع موجود را تبیین می کنند،در رابطه با آموزش فنی وحرفه ای، این اطلاعات شامل:
1. اطلاعات مربوط به درون دادها مثل رشته های موجود ، تعداد دانش آموزان یا هنر جویان بطور کلی ودر هر رشته ،تعداد معلمان ومربیان،منابع مالی وامکانات ومحدودیت ها.
2. اطلاعات مربوط به فرایندها،اطلاعاتی در رابطه با نرخ قبولی،تکرار پایه،ترک تحصیل،مطلوبیت شیوه های تدریس مربیان ومعلمان،کیفیت مدیریت در سطوح مختلف مدیریتی،استفاده بهینه از منابع،مانند فضاهای آموزشی ،تجهیزات مورد نیاز،گرایش استفاده از نوآوریهای آموزشی و....
3. اطلاعات مربوط به برون دادهای آموزشی،شامل انتظاراتی که در پایان سال تحصیلی یا دوره آموزشی ،به صورت دانش ،نگرش ومهارت در رفتار واعمال مخاطبان آموزش بروز کند.
· مرحله سوم بررسی امکانات ومحدودیت هاست،تصمیم گیری واقع بینانه مستلزم آن است که اجرای برنامه امکان پذیر باشد یعنی منابع مالی ،مادی وانسانی،شرایط سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی و....که می توانند برای اجرای برنامه لازم یا مانع باشند. فیوضات( ) در این باره گفته بعضی عقیده دارند حوزه امکانات از تلاقی دو مجموعه منابع وموانع ایجاد می شود وبعضی آن را از تلاقی سه مجموعه،مجموعه توقعات ونیازها،مجموعه منابع وموانع ومجموعه راهبردها والویتها.در برنامه ریزی باید واقعیت وجود موانع ومحدویت ها را شناخت وبا توجه به آنها محدوده امکانات ومقدورات را مشخص کرد.درآموزش فنی وحرفه ای این مرحله از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا در آموزش فنی حرفه ای آموزش اغلب آموزش باید بصورت ملموس وگاهی در موقعیت واقعی یا شبیه به واقعیت صورت گیرد، عدم توجه به این مهم می تواند پیامدهای نامطلوب گوناگونی را به دنبال داشته باشد از اجرای ناقص وناکارامد تا عدم اجرا، بنابراین توجه به امکانات ومحدویت های آموزش فنی حرفه ای که شامل فضا ،تجهیزات، مربی کارآزموده، منابع مالی کافی و.... می شود باید بصورت دقیق ومنطقی مورد توجه قرار گیرد.
· مرحله بعد اولویت بندی اهداف با توجه به اهمیت وامکان تحقق آنهاست،فیوضات (همان)تعیین الویتها راسرآغاز برخورد منابع ونیازها وحساسترین مرحله برنامه ریزی دانسته،در برنامه ریزی محدودیت منابع وامکانات در مقابل نیازها وتقاضاها موجب می شود به تعیین الویتها بپردازیم ،دقت در این مرحله ضامن اجرای درست برنامه خواهد بود.
· بررسی شقوق مختلف عمل وانتخاب عاقلانه بین آنها،این مرحله پس از مشخص شدن هدف ومراحل قبلی دیگر قرار می گیرد زیرا برای رسیدن به یک هدف  راههای مختلفی وجود دارد ونیز هر روش می تواند ما را به اهداف گوناگون سوق دهد ،از این رو پس از تعیین هدف وبررسی و تشخیص شقوق وراههای  رسیدن به هدف،با توجه به شرایط،امکانات ومحدودیتها بهترین تدابیروراهکارها و وسایل تحقق اهداف اتخاذ می شود،طوری که با حداقل ریسک واتلاف سرمایه (انسانی،مالی ومادی) همراه و موجب اجرای دقیق وصحیح برنامه باشد .
· اجرا،هرجند اجرای برنامه در حیطه فعالیتهای برنامه ریز قرار نمی گیرد اما برنامه ریز باید اطمینان حاصل کند که برنامه بدرستی اجرا می شود ،چنانچه اجرای برنامه با اشکال مواجه شود برنامه ریز باید علت را بررسی کند زیرا برنامه ای که نتواند طبق روال خود اجرا شود، اتلاف وقت وسرمایه خواهد بود،به همین دلیل قبل از اجرای نهائی،اغلب چند مراحله آزمایشی ودر سطح کوچک اجرا خواهد شد تا پس از رفع نواقص احتمالی به مرحله اجرای نهائی ودر سطح پیش بینی شده برسد،چنانچه مراحل قبل با آگاهی کافی واطلاعات دقیق انجام شده باشد این مرحله به مشکل زیادی برخورد نخواهد کرد در غیر این صورت ممکن است بارها نیاز به اصلاح وبازبینی داشته باشد.

· ارزشیابی واصلاح،هرچند این مرحله بعد از همه مراحل ذکر شده اما کاربرد آن آخرین مرحله نیست ،در واقع این مرحله بر کلیه مراحل احاطه دارد ونقش کنترل کننده فعالیتهای برنامه ریزی برای پیش گیری از ضرر وزیان های اتلاف وقت وسرمایه را بعهده دارد، ارزشیابی و اصلاح دقیق وصحیح هر مرحله ،موجب رفع نواقص ومعایب وجلوگیری از تأثیر سوء آن بر مراحل بعد شده، سرعت عمل درتدوین و نهائی شدن برنامه را تضمین می کند.
مأموریت این مرحله بعد از نهائی شدن واجرای برنامه نیز تمام نمی شود زیرا برنامه خوب باید زنده وپویا باشد و برنامه ای می تواند از پویائی برخوردار باشد که دائم در حال ارزشیابی واصلاح باشد علاوه براین در متن برنامه ریزی آموزشی وبعنوان یکی از مراحل مهم، ارزشیابی از گروه مخاطب قرار دارد که در حیطه وظایف مجریان برنامه است و شامل حداقل سه نوع یا سه مرحله به شرح ذیل می باشد،البته این مراحل برای خود برنامه نیز وجود دارد که باعناوین بررسی وضع موجود، ارزشیابی تکوینی(مراحل مختلف برنامه) وارشیابی پایانی(بعد ازهر مرحله اجرا) توصیف می شود. این مرحله در حیطه وظایف برنامه ریز است

1. ارزشیابی تشخیصی، به منظور تعیین آمادگی یادگیرنده در پذیرش سطح برنامه ،مجری اقدام به ارزشیابی از مخاطبان نموده ، منطبق با الگوی برنامه عمل می شود،مثلاً براساس اینکه انفرادی یا گروهی باشد،یادگیرنده محور یا معلم محور باشد وغیره.... یعنی چنانچه یادگیرنده محور باشد،منطبق با سطح آمادگی مخاطب، برنامه آموزشی شروع به اجرا می شود در الگوی معلم محورحداقل تلاش می شود،برای  یادگیرندگانی که از آمادگی کامل برخوردار نیستند آموزشهای جبرانی پیش بینی شود.
2. ارزشیابی تکوینی، این مرحله در حین اجرای برنامه انجام می شود وهدف آن اطمینان ازدست یابی مخاطبان به اهداف هر مرحله ودرواقع اطمینان ازهمگام بودن یادگیرندگان با برنامه آموزشی است تعددآن در طول برنامه براساس تشخیص و نظر معلم یا مربی (مجری)است در این مرحله یادگیرنده ومجری هر دو فرصت دارند، یاددهی ویادگیری خود را مورد بازبینی و اصلاح قراردهند.
3. ارزشیابی نهائی یا پایانی،هدف این ارزشیابی اطمینان از این است که یادگیرندگان به اهداف نهائی برنامه دست یافته اند. در ارزشیابی تکوینی مراحل رسیدن به هدف ارزیابی می شد در این مرحله رسیدن به اهداف نهائی مورد نظر است.چنانچه این مرحله نشان دهد یادگیرندگان به اهداف مورد نظر در سطح مطلوب دست نیافته اند ،در صورت موفقیت آمیز ،مناسب ودرست بودن برنامه در ارزشیابیهای  مکرر به اثبات رسیده باشدبرای گروه یا افراد مورد نظر  برنامه تکرار می شود ولی در صورت عدم اثبات مناسب بودن برنامه برنامه بازبینی واصلاح می شود یا کنار گذاشته می شود.البته این مطلب با ارزشیابیهای دقیق قبلی از خود برنامه تقریباً منتفی است زیرا برنامه بعد از چند بار اجرای آزمایشی وتأیید نهائی برای اجرا درسطح وسیع و عمومی ارائه می شود.
در آموزش عمومی مرحل ارزشیابی نهائی می تواند آخرین مرحله باشد،هرچند اهداف آموزش عمومی نیز در راستای بهبود زندگی افراد در جامعه ودر مراحل بعدی آموزش است وارزشیابی نهائی پایان سال یا دوره مرحله نهائی نیست بلکه در مراحل مذکور مورد ارزیابی قرار می گیرد.امادر آموزش فنی وحرفه ای که آموزش باید افراد را برای زندگی شغلی ودنیای کار آماده کند علاوه بر این مراحل ،مرحله ای بنام ارزشیابی از موقعیت رجعی وجود دارد، یعنی ارزشیابی فرد در دنیای کار ، بدین ترتیب که فرد بعد از فراغت از تحصیل و وارد شدن به دنیای کار توسط برنامه ریز یا مؤسسه آموزشی  مربوطه پیگیری ومورد ارزشیابی قرار می گیرد این مرحله در واقع به منظور اطمینان واثبات کارائی واثربخشی برنامه است .
در همین رابطه یعنی ارزشیابی از برنامه های آموزشی،شیوه ها والگوهای ارزشیابی گوناگونی وجود  از جمله الگوی ارزشیابی سیپو(cipo) که شامل ارزشیابی از زمینه،درون داد،فرایند وبرون داد است.
· اجرا،گاهی این مرحله را خارج از حیطه برنامه ریز می دانند اما عدم توجه به این مرحله ممکن است باعث شود برنامه آنطور که با محاسبات دقیق پیش بینی شده در مرحله اجرا با کم لطفی روبرو شود وزحمات برنامه ریزان هدر رود، ،زیرا هرچند انتظار می رود با وجود دقت در مراحل قبل اجرا ی برنامه بدون نگرانی انجام شود، این مرحله نیز نیاز به توجه ،نظارت و دقت کافی برنامه ریز ودست اندرکاران برنامه در کادر اجرائی واجرای دقیق کلیه مراحل آن دارد.همانطور که قبلاًذکر شد اجرائی نهائی برنامه بعد از چند مرحله اجرای آزمایشی واصلاح نواقص برنامه وتأیید کارفرما ومتخصصین انجام می شود اما بااین وجود نظارت دقیق در اجرا وجود داشته باشد.زیرا اجرای ناقص می تواند برنامه دقیق وخوب را عقیم وناکارامد نماید.
محتواي برنامه درسي
مقدمه

محتواي برنامه درسي از جمله موارد مهم برنامه ریزی است، محتوای برنامه درسی در واقع تضمین کننده برآورده شدن انتظارات واهداف برنامه آموزشی است.
تعيين محتواي برنامه درسي براي آموزش فني و حرفه​اي از يك طرف بسيار ارزشمند و از طرف ديگر هم بس نوميد كننده است. جنبه ارزنده آن توليد محصول نهائي و تعيين محتوائي است كه باید در محيط كلاس درس واقعا به هنـرجويان كمك كند كه به بالاترين استعداد خود دست يابنـد. جنبه نا​اميد كننده تعيين محتواي برنامه درسي، امكان تعيين محتوائي است كه واقعا براي هر دو وضعيت آموزش و اشتغال مناسب باشد.
عوامل مرتبط با تعيين محتواي برنامه درسي

در شرايط معمول آموزشي، برنامه ريز درسي با عوامل متنوعي روبرواست كه ممكن است بر کار تعيين اينكه عملا چه چيزي بايد تدريس شود اثر بگذارد.  اين عوامل ممكن است مسير تدوين چارچوب محتوائي را تحت تاثير قرار دهد. در شرايط ايده آل، ممكن است برنامه ريز منابع نامحدود و انعطاف كافي براي شكل دهي محتوا به هر طريقي كه خود مي​خواهد داشته باشد. اما توجه به جهان واقعي، عموما، فرآيند تعيين محتوا را در عمل به برنامه ريز تحميل مي​كند. عواملي مانند زمان و منابع مالي موجود ،  مهارت​هاي مورد نياز كارفرمايان، ملاحظات مربوط به محتواي آموزش نظري و حرفه​اي و نيز سطح خاصي از محتوا، همه اينها مي توانند بر ابزارهاي تعيين كننده محتواي يك برنامه درسي مشخص اثر بگذارند.

زمان و منابع مالي موجود

زمان در حال تبديل شدن به يك عامل اساسي در کل فرآيند برنامه ريزي درسي است و به روشني به  عنوان يکي از ملاحظات کليدي در تعيين محتوا ديده مي​شود. برنامه ريز درسي نوعا نمي​تواند براي تدوين محتوائي كه بايد تدريس شود  زمان نامحدودي صرف كند. بلکه، زمان معيني به او داده مي شود تا براساس آن محتوا را تدوين نمايد. اين زمان ممكن است يك روز، يك هفته، يك ماه  يا حتي يك سال باشد، اما زمان داراي محدوده​ي معيني است كه فرآيند تعيين محتوا را تحت تاثير قرار مي​دهد
منابع مالي در ارتباط با هزينه​ي اقلامي مانند سفر، چاپ، مراسلات، منشي و استخدام موقت کارکنان يا مشاوران مورد توجه قرار گيرد. مقدار واقعي منابع موجود هميشه استراتژي تعيين محتوا را ديكته مي​كند بنابراين برنامه ريزان درسي بايد به زمان و بودجه موجود براي حمايت از فعاليت​هاي تعيين محتوا بسيار توجه داشته باشند. هريك از اين حيطه​ها مانند سدي درمقابل برنامه​ريز قرار دارد و بايد به شيوه منطقي و كامل در تعيين محتوا مورد توجه قرار گيرد.

مهارت هاي مورد نياز کارفرمايان

اصولا در آموزشهاي فني و حرفه​اي، بيشترين حجم محتواي برنامه درسي  بر اساس نيازهاي کارفرمايان تدوين مي​شود. اين تاکيد موجب مي​شود موسسات آموزشي محتواي مرتبط با محيط کار را در اختيار فراگيران خود قرار دهند.  متاسفانه, خود کارفرمايان
  ممکن است به خوبي ندانند که کارگران آنها به چه مهارتهائي نياز دارند. عواملي مانند تحول ماهيت محيط کار و فاصله زماني در انتشار دانش موجب مي​شود بعضي از کارفرمايان در زمينه درک نيازهاي محيط کار از ديگران عقب بمانند.  اين امر بويژه در مورد نيازهاي آتي کارگران بيشتر صادق است زيرا کارفرمايان دوست دارند به نيازهاي حاضر بيش از نيازهاي آتي تاکيد کنند.

بنابراين, درتعيين محتواي برنامه درسي, بايد به نيازهاي آتي و کنوني کارفرمايان توجه جدي نمود. امروز جوامع به افرادی نیاز دارند که به جای مهارت داشتن دریک حوزه محدود با طیف وسيعي از مهارتها آشنا باشند، گزارش انجمن آمريکائي براي آموزش و توسعه (ASTD)  (Carnevale, Gainer, & Meltzer1988) نشان داد که نياز به مهارت​هاي پايه در مشاغل گوناگون رو به افزايش است،در گزارش ASTD خواسته​هاي کارفرمايان ،بترتيب در هفت گروه  مهارتي از بسيار پيشرفته تا بسيار ساده تنظيم شده​اند. اين گروه ها عبارتند از:

بهره​وري سازماني
 / رهبري

روابط ميان فردي
/ گفتگو
/ کار گروهي

خودباوري
/هدف گذاري-انگيزش 
/ توسعه فردي و شغلي

تفکر خلاق
/ حل مسئله

ارتباطات
: گوش دادن و ارتباط شفاهي
سه مهارت (خواندن, نوشتن, حساب کردن) 

آموختن شيوه يادگيري

آموختن شيوه يادگيري براي کارکنان بسيار اساسي است، زيرا آنها را قادر مي سازد شرايط دستيابي به مهارتهاي ديگر را بدست آورند. در آنسوي پيوستار، کارگراني که در بهره​وري سازماني و رهبري مهارت يافته​اند مي​توانند بطور موثري به موفقيت کارفرمايان در بازار کمک کنند. متناسب با پيشرفت فرآيند تعيين محتواي برنامه درسي, تشخيص مهارتهاي پايه که کارگران بايد در محيط کار از خود بروز دهند مهم است..

کارکنان بايد بتوانند متناسب با تحولاتي که در صنعت و تجارت ايجاد مي​شود مهارت​هاي خود را تغيير يا توسعه دهند. کارگران آينده بايد انتظار داشته باشند مشاغل آنها دشوارتر باشد. انها بايد بتوانند به عنوان عضو يک تيم با کارائي کار کنند،، تعاملات پيچيده​تر و متنوع​تر با ديگران برقرار کنند، تعداد بيشتري از وظايف در حال تغيير را  انجام دهند و بالاخره در فضاي نامطمئن و نامشخص​تري فعاليت کنند (بيلي، 1990). علاوه بر اينها، کارکنان بايد به ابتکارات فردي دست بزنند و درک روشني از فرآيند​هاي کلي توليد، خدمات، و روابط بازارکار با شرکت​هاي مربوط به کارفرمايان خود داشته باشند.
ملاحظات مربوط به محتواي آموزش نظري و حرفه​اي

کارفرمايان در حال حاضر و در آينده به افرادی نياز دارند که بتوانند به آساني مهارت خود را در رياضيات، علوم و ارتباطات نشان دهند و هر اندازه روابط محيط کار پيچيده​تر مي​شود اين نياز نيز بیشتر مي​شود.  اين وضعيت علاوه بر آنکه ناظر بر مسئوليت کلي آموزش و پرورش در جهت آماده سازي افراد برا ي زندگي کردن و نيز کسب درآمد براي امرار معاش است، مشکل بغرنحي را پيش روي مربيان مي​نهد و آن اينکه چگونه دانش آموزان را در زمينه  اموزش نظري و حرفه​اي  از نظر برنامه درسي آماده سازند. توجه به اين امر راه را بسوي مفهوم تلفيق آموزش نظري با آموزش حرفه​اي مي​گشايد. تلفيق اساسا به اين معني است که محتواي نظري و حرفه​اي در کنار هم قرار گيرند و توام تدريس شوند به نحوي که محتواي هرکدام از اين زمينه​ها هر چه بيشتر به يکديگر مرتبط باشند. با تهيه متون مرتبط​تر با محتواي آموزش نظري و حرفه​اي انتظار مي​رود که دانش آموزان در مقايسه با شرايط تدريس سنتي بيشتر و سريعتر بياموزند. از آنجا که تشخيص ارتباط مفاهيم مندرج در محتواي نظري با يكديگر در فرايند تعيين محتوا بسيار مهم است، برنامه ريزان درسي بايد نسبت به نيازهاي ويژه محتواي نظري آگاهي داشته باشند و بر اساس آن برنامه ريزي کنند.
سطح آموزشی تعیین محتوا

يک عامل نهائي مرتبط با تعيين محتواي برنامه درسي، سطح آموزشي است که محتوا براي آن تهيه مي​شود (مانند متوسطه در مقابل پس از متوسطه
). سطوح مختلف آموزشي تاثير مستقيم بر محتوا دارد، در سطح متوسطه نيازهاي آموزشي دانش آموزان بسمت مطالب اساسي گرايش دارد.. آموزش عموما بسمت آماده سازي دانش آموزان براي يک شغل خاص يا مجموعه​اي از مشاغل هم خانواده در زمينه برنامه​هاي آماده سازي فني
 مانند آماده کردن هنرجويان براي درجه فوق ديپلم در رشته فني هدايت مي​شود. در سطح پس از متوسطه، دانشجويان نوعا افرادي هستند که دبيرستان را تکميل کرده​ و ادامه تحصيل در اين سطح را انتخاب کرده​اند. دانشجويان پس از متوسطه معمولا بزرگسال و بالغ هستند. بنابراين محتوا بايد بر نيازهاي اين نوع از دانشجويان متمرکز شود. در بسياري از موارد، آموزش فني و حرفه​اي پس از متوسطه دانشجويان را براي يک زمينه شغلي بجاي يک شغل خاص آماده مي​سازند. اگر برنامه ريزان درسي خود را در چنين موقعيني بيابند، لازم است محتوا را به گونه​اي تهيه كنند که قابليت انتقال بالا به تعدادي از مشاغل در درون يک زمينه شغلي را داشته باشد.

مبناي فلسفي براي تعيين محتوا

فلسفه نشان داده است که از نظر تاريخي بيشترين (طولاني ترين) تاثير را بر تصميمات محتواي برنامه درسي داشته است. قبل از اينکه ابزار پيچيده تعيين محتوا بوجود آيند، فلسفه به عنوان چراغ راه برنامه ريزان درسي عمل مي​کرد. حتي امروزه هم فلسفه​ي آموزش فني و حرفه​اي ممکن است توسط يک مدرسه خاص، مدرسه ناحيه يا جامعه محلي حمايت شود و چارچوبي براي عرضه برنامه​هاي درسي مختلف توليد کند. بيشترين آموزش عمومي ارائه شده در مدارس ما امروزه مبتني بر فلسفه تربيتي شخصي مدرسين، مديران و اعضاي هيات امناي مدرسه هستند. لذا، اين حقيقت کاملا روشن است که فلسفه مي​تواند و اغلب هم به عنوان بنياد محتواي برنامه درسي عمل مي​کند.

تجزيه و تحليل وظايف شغلي

راهبردهای مختلفی برای تعیین محتوا وجود دارد اما کمتر راهبردي ، مانند تجزيه و تحليل وظايف شغلي، دارای چنين کاربرد وسيعي بوده است. اين رويکرد ويژه، سالها توسط متخصصين آموزش فني و حرفه​اي به شکل​هاي مختلف بخدمت گرفته شده است. در خلال نيمه دهه 1960 پيشرفت​هاي زيادي اتفاق افتاد که نتيجه آن اصلاحات بزرگ در فرايند تحليل وظايف شغلي بود.  اين اصلاحات برنامه ريزان درسي را قادر ساخت در باره محتوايي که بايد در برنامه​هاي درسي مختلفي گنجانيده مي​شد تصميمات بسيار عيني (عملي)  اتخاذ کنند.
در کتاب اصول اساسی برنامه ریزی آمده"تحلیل شغل روش تحلیل فعالیتهای منابع انسانی در زمینه شغل معین به منظور شناختن فعالیتهای مهم واساسی برای انجام دادن آن شغل است ومنظور از آن تنظیم برنامه های آموزشی براساس همان فعالیتهای اساسی است که افراد باید انجام دهند"(تایلر،1376)
روش مذكور به طور ضمني بر اين مساله تاكيد دارد كه هدف‌هاي ويژه تعليم و تربيت بايد از تحليل شغل نشأت بگيرد. اين شيوه اگرچه در تربيت حرفه‌اي بسياري از كشورها مورد استفاده قرار گرفته، ليكن يك الگوي مستقل برنامه‌ريزي محسوب نمي‌شود؛ چنان‌كه، ماركو
و دارنو
 (1999) از تحليل شغلي به عنوان فن يا تكنيك نام برده و سيلور
، الكساندر
 و لوئيس از آن به عنوان روشي براي نيازسنجي ياد مي‌كنند. سيلور و همكارانش با اشاره به الگوي برنامه‌ريزي «شايستگي خاص و تكنولوژي»، معتقدند كه اين الگو زماني كه يك يا چند رفتار مورد يادگيري بتواند از طريق تحليل وظايف مشخص گردد، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. آنها به نقل از ارلاسكي
 و اسميت سه نوع تحليل وظيفه را شناسايي كرده‌اند كه انواع نيازها را دربرمي‌گيرد. تحليل موضوع، تحليل شغل و تحليل مهارت‌ها. تحليل موضوع عبارتست از يك تحليل تفصيلي از وظايف عقلي مانند حل معادلات درجه دوم، تحليل شغلي به وظايفي ارتباط دارد كه شامل مهارت‌هاي فيزيكي يا رواني حركتي است كه بر آنچه كه هنگام كامل شدن وظيفه انجام شده، متمركز است، مانند تعويض پلاتين در يك اتومبيل؛ و بالاخره تحليل مهارت‌ها كه مشتمل بر تحليل بالاتري از وظايف رواني حركتي است. اما در اين حالت تمركز بر چگونگي انجام شغل است، مانند تحليل مهارت‌هاي موردنياز در بكاربردن يك فيلتر اندازه‌گيري براي تعويض پلاتين در اتومبيل (سيلور و ديگران/ خوي نژاد، 1378، ص 327). به اين ترتيب، تحليل شغلي نوعي نيازسنجي است. در «آموزش تكنيسين» (1371)، نيز تحليل شغلي به عنوان بخشي از ديدگاه نيازهاي اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است. در اين ديدگاه تعليم و تربيت به عنوان آماده شدن براي زندگي درنظر گرفته مي‌شود و زندگي كردن مستلزم فعاليت‌هاي خاصي است كه مي‌توان آنها را تحليل كرد و به ديگران آموخت. براين اساس، هدف‌هاي برنامه درسي را فعاليت‌ها تشكيل مي‌دهند (ص 62). به هرحال، تحليل شغلي كه از آن به عنوان فن يا تكنيك خاص و يا به منزله شيوه‌اي براي نيازسنجي نام برده مي‌شود، تنها روشي است كه تاكنون براي تدوين برنامه‌هاي درسي تربيت حرفه‌اي كشور مورد استفاده قرار گرفته است. در اين شيوه از طريق يك توالي از پيش درنظر گرفته شده، قابليت‌ها يا مهارت‌هاي خاصي در دانش آموزان ايجاد مي‌شود كه به منظور آشنايي با آن، به بررسي چگونگي طراحي وتدوين برنامه‌هاي درسي در تربيت حرفه‌اي مي‌پردازيم.

روند تحليل شغلي به گونه‌اي كه در تهيه برنامه درسي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به اين ترتيب است كه ابتدا مشاغل يك حوزه شناسايي شده، از مجموع آنها چند شغل كه رايج و مفيد بوده، مبناي مشتركي نيز دارند، مشخص و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد.

به طور كلي اطلاعات مربوط به هر شغل را مي‌توان از روش‌هاي گوناگون مانند مصاحبه با كاركنان و افراد مافوق آنها، مشاهده كارگران در حين انجام كار يا توزيع پرسشنامه ميان كارگران و كارفرمايان به دست آورد. براين اساس، مجموعه فعاليت‌هايي كه فرد شاغل معمولاً به آنها مي‌پردازد، به چند دسته كلي تقسيم مي‌شود كه هريك از آنها را يك وظيفه شغلي (Duty) مي‌گويند. هريك از وظايف شغلي نيز به يك يا چندين كار تقسيم مي‌شود. به بيان ديگر، به مجموعه‌‌اي از فعاليت‌هاي مربوط به هم كه حاصل آنها به طور مستقل قابل سنجش و داراي معني و كاربرد بوده، منجر به انجام يك وظيفه شغلي يا بخش مستقلي از آن مي‌شود، يك كار (Task) مي‌گويند. هر «كار» را مي‌توان به اجزاء كوچكتري تقسيم كرد، هريك از اين اجزاء را كه پاره كار يا خرده كار (Sub-Task) مي‌گويند به تنهايي منجر به اتمام يك وظيفه شغلي نمي‌شود. به اجزاء يك «پاره كار» كه به تنهايي قابل انجام بوده، چگونگي اجراي آن قابل سنجش مي‌‌باشد، يك فعاليت (Activity) مي‌‌‌گويند. در مواردي به جاي تجزيه كار به پاره كار، تجزيه كار به مراحل انجام كار به واقعيت نزديكتر است. براي اين كه فراگير مهارت‌هاي لازم براي انجام يك كار يا پاره كار را بيابد، ضروري است مطالب معيني را بداند و توانايي خاصي را كسب كند. به كوچكترين مجموعه از فعاليت‌هاي آموزشي (محتواي آموزشي) كه منجر به كسب يك توانايي ذهني يا عملي مستقل و قابل سنجش شود، يك عنصر يادگيري (Learning Element) مي‌گويند. به اين ترتيب هر عنصر يادگيري داراي يك هدف آموزشي (رفتاري) قابل سنجش و مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي آموزشي به هم پيوسته است كه در نتيجه‌ي انجام آنها فراگير به هدف رفتاري موردنظر دست خواهد يافت. در واقع مي‌توان هر درس را متشكل از تعدادي عنصر يادگيري دانست كه با نظم منطقي خاصي به صورت فصل‌ها، بخش‌ها و مباحث كنارهم قرار گرفته‌اند (روش تهيه برنامه‌هاي آموزشي و درسي آموزش فني و حرفه‌اي، صص 16-15). در اين روش هدف‌هاي رفتاري به دست آمده از تحليل شغل، پس از تعيين حيطه (شناختي، رواني حركتي، و عاطفي) و طبقه يادگيري، براساس طبقه‌بندي بلوم، به محتواي درسي تبديل مي‌شوند (راهنماي تدوين محتواي كتاب‌هاي درسي، 1374). منظور از هدف‌هاي رفتاري نيز اعمال، رفتار، حركات و آثاري است كه قابل مشاهده و اندازه‌گيري مي‌باشد. در واقع، هدف‌هاي رفتاري تغييراتي است كه معلم انتظار دارد قبل از شروع درس (رفتار ورودي) و يا در پايان درس (رفتار خروجي) در رفتار دانش آموز مشاهده كند.

به گفته ماركو و دارنو روش تحليل شغلي ، مي‌تواند كمّي يا كيفي باشد. نتيجه تحليل كيفي، ، عمدتاً توصيفي است و براساس وظايف و خرده وظايف بيان مي‌شود؛ در حالي كه در تحليل كمّي به كمك ارقام بيان مي‌شود، نمودارهايي تهيه و ترسيم شده، به اين ترتيب مشاغل از يكديگر متمايز مي‌گردد. ارقام مذكور مربوط به ابعاد و مسايل متعددي مانند، دستمزد متناسب با ميزان سختي كار، يا ميزان مسؤوليت در مقايسه با ساير مشاغل، مي‌باشند (ص 165).
تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده
در این مرحله به منظورتشخيص ،تعریف و‌تصریح  دانش و مهارت های مورد نیاز برای اجرای یک شغل، اطلاعات جمع آوری شده مربوط به شغل و وظایف شغلی مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد،همانطور که در جداول ذیل ملاحظه می شود، ابتدا جدول فهرست وظایف شغل تهیه می شود  و بر اساس ویژگیهای اساسی مثل اهمیت وظیفه ،فراوانی تکرار وسطح وحیطه یادگیری امتیاز و اولویت بندی می شود.سپس جدول فهرست خرده وظایف تنظیم ومطابق با جدول وظایف امتیاز والویت بندی می شود (طبق تعریف وظیفه وخرده وظیفه در متن بالا). اهداف آموزشی ، محتواِ آموزشی و زمان مورد نیاز برای هر بخش از محتوا براساس این جدول مشخص ، تأیید وتنظیم می شود. بنابراین برای تجزیه و تحلیل شغل باید به این موارد مورد دقت کافی قرار گیرد: 1 – شناسایی دقیق شغل مورد نظر  ۲– تهیه فهرست کلیه وظایف و کارهای کلیدی یا اصلی آن شغل  3- تدوین پاره کارهای وظیفه اصلی  4- تعیین میزان فراوانی تکرار هر وظیفه  5 – تعیین اهمیت نسبی هر وظیفه  6 – تعیین سطح یادگیری وظیفه.

راهنمای استفاده از جدول تحلیل شغل و وظیفه:
الف) فراوانی وقوع هر وظیفه از کمترین تا بیشترین فراوانی را می توان از یک طیف 5 گزینه ای استفاده کرد.

1-بندرت
2- گاهی
3-هروز تاهرهفته       4-هرهفته تا هر ماه    
5-روزانه

ب)مشخص کردن اهمیت وظایف نیز از یک طیف سه گزینه ای می توان بهره گرفت:

1-کم اهمیت 


2- با اهمیت


3- پر اهمیت

پ)از یک مقیاس چهار ارزشی نیز برای تعیین آسانی یا دشواری یادگیری یک وظیفه می توان بهره گرفت.

1-آسان 
2-اندکی دشوار

3-دشوار


4بسیاردشوار
فرم تجزیه وتحلیل تجزيه و تحليل شغل

	شغل:معلم

	وظیفه
	فراوانی(الف)
	میزان اهمیت(ب)
	آسانی ودشواری برای یادگیری(پ)
	جمع کل
	الویت

	طراحی آموزشی
	4
	3
	2
	9
	2

	ارائه درس
	5
	3
	3
	11
	1

	بسط دانش یادگیرندگان
	3
	3
	2
	8
	3


اقتباس از کتاب راهنمای برنامه ریزی درسی(احدیان، آقازاده ص37)
فرم تجزیه وتحلیل تجزيه و تحليل وظایف

	شغل:معلم

	وظیفه: طراحی آموزشی


	خرده وظیفه
	فراوانی(الف)
	میزان اهمیت(ب)
	آسانی ودشواری برای یادگیری(پ)
	جمع کل

	تعیین موضوع درس
	4
	1
	1
	6

	نوشتن عنوان درس
	4
	1
	1
	6

	تعیین هدف کلی
	4
	2
	2
	8


اقتباس از کتاب راهنمای برنامه ریزی درسی(احدیان و آقازاده ص39)
ابعاد دیگر محتوا
آنچه مسلم است این است که تحلیل محتوا مهارتهای مورد نیاز شغل ویک بعد از ابعاد تربیتی فرد را برای زندگی و شغلی را مشخص می کند ،اما تربیت فرد برای یک شغل یعنی تربیت وآماده شدن برای زندگی به بیش از یادگیری مهارت نیاز دارد فرید ریش شلیپراستاد سابق کرسی آموزش فنی وحرفه ای دانشگاه کلن آلمان(به نقل ازمیر لوحی،1388) سه اصل را را برای آموزش فنی وحرفه ای مد نظر قرار داده و معتقد است اهداف آموزش فنی وحرفه ای باید سه جنبه مادی (محتوائی)،صوری (روشی)، واخلاقی مورد ملاحظه قرار گیرد،براین اساس سه اصل آموزشی استنتاج می شود!اصل کسب تخصص 2- اصل پرورش قوا 3- اصل رشد شخصیت.

اصل کسب تخصص ،عبارت است از کسب دانش ،شناخت ها وقابلیت ها که فرد را برای انجام ثمربخش وظایف شغلی وحرفه ای آماده می کند.اصل پرورش قوا براین تأ کید دارد که در آموزش فنی وحرفه ای باید همه قوای جسمی،ذهنی وعاطفی – اخلاقی هنرجو مورد توجه قرار گیرد. توجه به سلامت جسمی و توانائی های هنرجو ومراقبت و تقویت قوای جسمی آنها می تواند تضمین کننده موفقیت افراد درمشاغل آینده و زندگی آنها باشد ،مراقبت از قوای ذهنی به معنی توانائی فکری وتوان برقرای ارتباط های حرفه ای با زندگی اجتماعی واهداف غائی زندگی  و مراقبت از قوای روانی تأثیر گذاری بر احساس واراده ،بویژه لذت از کار وشغل وحرفه باید تقویت شود ،مثلاً تأیید معلم از یک کار کوچک که هنرجو به طور مستقل انجام داده، موجب شود از کاروتلاش خوداحساس لذت کرده، برای کوشش های شغلی وحرفه ای خود انگیزه داشته باشد.

 اصل رشد شخصیت،ایجاد نگرش بنیادین دینی واخلاقی که می تواند مبنای همه تلاش ها واعمال فرد قرار گیرد،با پذیرش نظام اخلاقی فرد براساس شناخت وتشخیص خود هر کار ووظیفه ای که به او محول گردد درست وصحیح انجام می دهدو با رعایت اخلاق حرفه ای وهنجارهای ارزشی به صورت یک انسان در شغل وحرفه خود زندگی کند و در خصوص هدف ومقصود زندگی شخصی و نقش شغلی خود به وحدت ویگانگی برسد.اخلاق کاری از طرفی روابط فردی با کار وحرفه، روابط میان فردی بین همکاران و مشتری وروابط اجتماعی را توجه قرار می دهد که به بهداشت روانی برای خود فرد و افراد مرتبط را بدنبال خواهد داشت، پروفسورشلتن(همان منبع)توانائی های شخصی فرا تخصصی وفرا حرفه ای ر ا که به اعتقاد او با وجود تغییر و تحولات سریع در نظام اشتغال از اعتبار دائمی برخوردارند به سه دسته به شرح زیر تقسیم بندی کرده:

1- توانمندی در فضائل کاری ،دقت ،اطمینان،تلاش برای ارتقای کیفیت کار،وجدان کاری ،مسئولیت پذیری واحساس وظیفه.
2- توانمندی  شخصی ، خود اتکائی ،توانائی انتقادی ،اعتماد به نفس،خوش بینی ،توان بازدهی.
3- توانمندی اخلاقی، عمل براساس دستورات ومعیارهای اخلاقی ،احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست(شعور زیست محیطی,
برنامه ریزی آموزشی فنی وحرفه ای باید تربیت انسان را از ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهد و به تحلیل محتوای آموزشی  براساس اصول تربیت انسان کامل بپردازد ،چون آموزش وپرورش خوب شامل توجه به ماهیت انسان در کل وتقویت وحمایت همه نیروهای مهم واساسی موجود در انسان است .   
الگوهای تدریس ویادگیری در آموزش فنی وحرفه ای

مقدمه

(الگوهای تدریس ویادگیری در جریان آموزش فعالیتهای تدریس ویادگیری را شکل می دهند و نقش معلم ودانش آموز یا هنرجو را در جریان آموزش ویادگیری مشخص می کنند  واز عناصر مهم برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف برنامه محسوب می شود ، بنابراین وظیفه برنامه ریز بررسی وپیشنهاد الگوها و روشهای تدریس ویادگیری مناسب برای اهداف معین است. این فصل به این مهم پرداخته، روشهای کاربردی برای آموزش فنی وحرفه ای معرفی می گردد، با تاًکید براین مهم که ، همیشه بهترین و مناسب ترین روشها وراهکارها را دست اندرکاران آموزش ویادگیری یعنی معلمان و مربیان با تلاش وخلاقیت خود وترکیب شیوه های مختلف بوجود آورده، بکار می گیرند.
آموزش انفرادی
انفرادی کردن آموزش​، سال​ها مورد توجه مربیان تعلیم و تربیت بوده است. این رویکرد شاید با اندیشه فلاسفه اولیه تعلیم و تربیت مانند افلاطون و ارسطو آغاز شده است. این اندیشمندان و اندیشمندان دیگری مانند روسو، فروبل و دیگران در نوشته​های خود، توجه به نیازهای فردی را به عنوان یک موضوع عمومی در فرآیند آموزش گوشزد کرده​اند.
آموزش فنی و حرفه​ای ماهیتاً بر یادگیری در متن واقعیت تاکید دارد. به نحوی که هر دانش آموز بتواند متناسب با سرعت یادگیری خودش کارکند و یاد بگیرد و به صورت فردی مورد توجه قرار گیرد. درآموزشهای سنتی ونظام استاد-شاگردی نیز از روشهای معمول بوده، هنوزهم در کارگاههای کوچک این روش مورد استفاده قرار می گیرد،با این وجود امروز آموزش انفرادی علاوه بر استاد –شاگردی در شکلهای مختلف وبعنوان یک روش آموزشی مورد تاًیید وکاربرد نظام های آموزشی ، بویژه در اموزش فنی وحرفه ای وآموزش کودکان استثنائی می باشد .
آموزش پودمانی (مدولار)

در سال هاي اخير در كنار توسعه روش هاي سنتي آموزشي در مراكز آموزشي و گسترش آموزش هاي از راه دور و خودآموز، آموزش هاي الكترونيكي ، تعاملي و باز خورد محور با هدف فراهم كردن تسهيلات و انعطاف پذيري بیشتردر آموزش مدنظر قرار گرفته است. از جمله شيوه هاي آموزشي كه بدنبال تحقق چنين اهدافي است آموزش پودماني است كه در علوم تربیتی پیمانه کردن، بخش کردن، واحد کردن یا آموزش گام به گام معنی می‌شود اين رويكرد پس از جنگ جهاني دوم با توجه به شرايط پس از جنگ كه تقريباً بيش از نيمي از صنايع و كارخانجات اروپا از بين رفت و نيروهاي انساني كارآمد و آموزش ديده مناسبي نيز براي بازسازي و احياء آن ها وجود نداشت، مسؤولان را برآن داشت تا با استفاده از يك رويكرد آموزش مناسب تر بتوانند نيروهاي انساني زيادي را با وقت و هزينه پايين و كارآمدي بالا تربيت كنند. بعبارت ديگر تعدادي از مشاغل براي سرعت و شتاب بخشيدن در جريان توليد نياز به هدايت دقيق پرسنل ها و ارائه دانش فني و تخصصي داشتند و اين عوامل باعث گسترش نظام پودماني گرديد
پايه و اساس رويكرد پودماني، آموزش برنامه اي بود كه توسط اسكينر در دهه 1950 مطرح گرديد. در آموزش برنامه اي، مفاهيم آموزش به گام هاي كوچك تقسيم مي شد و باعث مي شد كه فراگيران بصورت فعالانه در جريان يادگيري حضور داشته و با دريافت بازخورد فوري، انگيزه پيشرفت در آن ها براي طي گام هاي بعدي تقويت مي شد. كه با پيشرفت صنعت و تكنولوژي از اين موارد براي آموزش هاي مهارتي استفاده گرديد.
در آئين نامه اجرائي ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه  مصوب هيات وزيران " پودمان آموزشي" چنين تعريف شده است:
"مجموعه اي از دانش، معلومات  و مهارتهايي است كه با استفاده از آنها اجراي يك مرحله  مفيد از كار يا انجام بخشي از وظايف شغل به طور مستقل امكانپذير مي گردد." (  تصويب نامه هيات وزيران به شماره 31337/ت 23511 ه  و  تاريخ 19/7/1379 )
 اما مرز مشترک همه تعاریف در آن است که مدول، واحدی مستقل و مجزاست عملکرد این واحد در چارچوب خود، کامل و دارای شخصیت است و نیازمند عوامل و عناصر بیرون از خود نیست. نظام یا سیستم مدولار متشکل از واحدها و یا ابعاد استاندارد است که قابلیت انعطاف و سازگاری دارند. در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، مدول عبارت است از مجموعه‌ای از معلومات و مهارت‌هایی که به مدد آنها اجرای یک مرحله مفید از کار به طور مستقل ممکن شود.
از آنجايي كه داشتن شرايط ويژه براي انتخاب ورودي ها در شيوه پودماني الزامي نمي باشد و ورودي هاي با سطوح سواد متفاوت و سنين مختلف پس از گذراندن يك دوره نسبتاً كوتاه مدت در يك يا چند مهارت مورد نياز از توانمندي لازم برخوردار مي شوند لذا آماده سازي نيروي انساني از طريق شيوه پودماني براي صاحبان صنايع از محدوديت كمتري برخوردار بوده و به عنوان يك مزيت تلقي مي گردد.

اصول و ویژگی​های مدول
برخلاف طراحی سنتی برنامه درسی، رویکرد مدولار از مدول به عنوان یک مجموعه اصلی ساختمان آموزشی به جای تنظیم محتوا بر اساس یک موضوع، واحد یا درس استفاده می​کند. در واقع مدول آموزشی ، طراحی یک بسته آموزشی شامل مجموعه​ای از تجارب یادگیری برنامه​ریزی شده است که به فراگیران در تسلط بر هدف​های یادگیری کمک می​کند. از مهم ترین اصول آموزش پودمانی می توان این موارد را نام برد:

1- استقلال، این اصل بیانگر این مفهوم است که پودمان های آموزشی مربوط به یک شغل، هیچ گونه ارتباط تقدم و تأخری با همدیگر نداشته و آموزش هایی که در یک پودمان مطرح می گردد هیچ پیوندی با دیگر آموزش ها ندارد و این اصل باعث می شود که فراگیران بتوانند با توجه به نیازهای شغلی – آموزشی خود هر یک از پودمان های مورد نیاز را طی کنند.
2- خودآموز بودن (self – pace learning)، پودمان ها به لحاظ ماهیت انگیزش – کاربردی بیشتر بصورت خودآموز طراحی و اجرا می شوند. یعنی محتوی آموزشی طوری تنظیم می شود که فراگیر بتواند بدون راهنمایی معلم و با تکیه بر فعالیت شخص خود مهارت مورد نیاز را فراگیرد.
۳– ارتباط تنگاتنگ با نیازهای مهارتی شغل،در آموزش پودمانی مشاغل تا سطح مهارت های مورد نیاز هر فعالیت در یک شغل ویژه، تجزیه و تحلیل می شود و پودمان ها براساس مهارت های مورد نیاز هر فعالیت به صورت کاملآً مستقل و مرتبط تهیه و تدوین می شوند.
۴ –توجه به تفاوت های فردی،منظور از تفاوت های فردی ، تفاوت های شخصیتی نیست بلکه تفاوت های شغلی و مهارتی است که افراد شاغل ممکن است با همدیگر داشته باشند. هر فرد شاغل با توجه به نیازهای مهارتی خود که بر اساس تکنیک های مختلف نیاز سنجی شناسایی شده، آموزش های مربوطه را می گذراند.در آموزش پودمانی، اساساً به تفاوت های فردی توجه کافی به عمل می آید. جریان آموزش از باز خوردی قوی برخوردار است و پاسخ های مثبت فراگیران به سرعت تقویت می شود. فراگیران در جریان آموزش، مشارکت فعال دارند.
5-خودارزیابی ،در هر مدول مکانیسمی برای ارزیابی طراحی شده که تعیین می​کند فراگیر تا چه اندازه به هدف​های مدول دست یافته است. این امر ارتباط بسیار نزدیکی به بازخورد و تسلط فراگیر دارد.
ويژگي هاي اساسي آموزش پودماني،
-   به حداقل رساندن زمان ارائه آموزش

- به حداقل رساندن هزینه های آموزش

- ایجاد مکانیسم دقیق و واقعی دربرآورد نیازهای آموزش کارکنان

- پرهیز از زیاد آموزی یا کم آموزی

- افزایش انگیزش برای یادگیری کارکنان

- افزایش کارآیی و اثر بخشی در عملکرد شغلی کارکنان
مدول باید دارای راهنمای ساده و روشنی باشد که به فراگیر بگوید چه کاری باید انجام دهد، چگونه حرکت کند و از چه منابع و موادی استفاده کند. منابع مواد آموزشی معمولا در داخل مدول تعبیه شده یا بطور امانی در دسترس قرارمی گیرد.
طراحی وتدوین پودمانهای آموزشی
در تدوین یک مدول. باید تمهیداتی انجام می​شود که به نیازهای فردی فراگیران پاسخ داده شود. این تمهیدات به شرح زیر می​باشند:
به هر فراگیر فرصت داده می​شود که از مجموع مدول​ها یا هر تجربه یادگیری دیگری که داشته است "آزمون"
  شود.
فراگیر از عملکرد خود در هر تجربه یادگیری و در پایان مدول بازخورد دریافت می​کند.
برای تکمیل مدول هیچ محدودیت زمانی خاصی به فراگیر تحمیل نمی​شود. آموزش خود سرعت است (متناسب با سرعت یادگیری فرد است).
هیچ پرسشی درباره​ي اینکه فراگیر چه باید انجام دهد تا نشان دهد که به وضعیت تسلط در مدول رسیده است نمی شود.
در بعضی موارد، قسمت معینی از مدول شامل بخش مدرسین یا راهنما می​شود. اگر احساس شود که فراگيران نبايد از کلیدهای ارزشیابی استفاده كنند، کلید​ها ممکن است در بخش راهنمای مدرس گنجانیده شود. همچنین، اگر یک آزمون عملکرد به کار رود، جزئیات آن برای اداره مربوطه تهیه خواهد شد.

بطور کلی تدوین یک مدول آموزشی شامل مراحل زیر است:
مقدمه: در این بخش، به فراگیر گفته می​شود که چگونه پودمان به عنوان ابزار توسعه مهارت​ها، دانش و نگرش معینی عمل کند. پیش نیاز های مشخص (اگر وجود داشته باشد) تشریح می​شود و راهنمای حرکت به سوی پودمان تهیه می​شود. همچنین صفحه روی ​جلد و فهرست مطالب هم ارائه می​گردد.
هدف​ها: در این قسمت هدف​های تدوین شده بیان ویژه​ از عملکردی است که فراگیر باید بتواند در حین اجرای مدول و موقع تکمیل آن از خود نشان دهند. هدف​های نهائی ، فعالیت​هائی را که باید انجام شود، شرایطی که تحت آن فعالیت​ها انجام می​شود و سطح قابل قبـول عمـلکرد را تعیین می​کند.
پیش آزمون (ارزشیابی تشخیصی):این قسمت برای تعیین عملکرد ورودی فراگیر و تهیه ابزار آزمون خروجی مدول مفید است به شرطی که فراگیر بتواند تسلط خودش را نشان دهد. فرم ارزشیابی و آموزش با معیارهای روشن در اینجا قرار می​گیرد تا اطمینان حاصل شود که هیچ سوالی در باره​ی شرایط تسلط مدول وجود ندارد.
تجارب یادگیری: تجارب یادگیری و ارتباط آن با هریک از هدف​های تواناسازی به تفصیل شرح داده می​شود. این تجربیات بگونه​ای طراحی می​شوند که برای هر فراگیر بهترین ابزار تسلط بر هدف​های مدول را فراهم کنند. هر تجربه یادگیری شامل یک فعالیت یا بیشتر است که با ارزشیابی و بازخورد به فراگیر همراه می​شود. تجارب یادگیری ممکن است شامل منابع مواد آموزشی مانند رایانه، برگه​های اطلاعاتی، مرجع​ها، صفحه ویدیو و از این قبیل باشند که به ارتقاء فرایند یادگیری و آموزش فردی کمک می​کنند.
منبع مواد: این قسمت به عنوان مرجع برای همه منابع مواد آموزشی مورد استفاده در تجارب آموزشی مختلف به کار می​رود. بنابراین، هم مدرس و هم فراگیر می​توانند به سرعت آن ها را در جای خود قرار دهند. فهرست منبع مواد به مدرس در واگذاری آن به فراگیران و اطمینان از اینکه همه مواد در موقع نیاز موجود هستند کمک می​کند.
پس آزمون (ارزشیابی پایانی): این قسمت کاملا شبیه پیش آزمون است و در اغلب موارد، ممکن است دقیقاً عین آن باشد. پس آزمون بر هدف​های نهائی و فرم ارزشیابی تاکید دارد و برای تشخیص رسیدن یا نرسیدن به آنها بکار می​رود.
آموزش مبتنی بر شایستگی

یکی از رویکردهای مورد حمایت متخصصین تعلیم و تربیت ،آموزش مبتنی بر شایستگی (CBE) است. همانطور که می دانید در آموزش سنتی واحدگذر فرد از مقاطع تحصیلی زمان است این امر با یافته های روانشناسی تربیتی و تفاوتهای فردی سازگار نیست و مسائلی را به همراه دارد زیرا همه افرادبا سرعت یکسان یاد نمی گیرند، وچون سطح متوسط جامعه برای برنامه ریزی در نظر گرفته می شود گروه های بالا یا پایین حد متوسط تقریباً نادیده گرفته می شوند، این امر برای آموزش نظری ممکن است با شیوه های مختلف قابل جبران باشد اما درآموزش فنی حرفه ای تفاوتهای فردی باید در نظر گرفته شود وآموزش منطبق با استعداد وتوان تک تک افراد ارائه گردد،آموزش مبتنی بر شایستگی با توجه به تفاوتهای فردی، واحد پیشرفت افراد را به کسب مقدار دانش ومهارت مورد نیاز برای انجام فعالیتی خاص تعریف کرده،بدین معنی که مجوز فرد برای گذر از یک واحد آموزش به واحد دیگر مهارت ودانش مشخص شده در اهداف آموزشی است که او را برای انجام فعالیتی خاص آماده می کند یا دانش ومهارت پیش نیاز برای کسب دانش ومهارت جدید است.
آموزش مبتنی بر شایستگی از نظر اهداف​ تفاوتی با سایر سبک​های آموزشی ندارد. بلکه CBE از نظر فرض​ها و رویکردهائی که آن​را از دیگر سبک​ها متمایز می​كند یگانه است.
فرض​های اساسی آموزش مبتنی بر شایستگی
در آموزش مبتنی بر شایستگی جنبه​های مختلفی  وجود دارد که آنرا از آموزش سنتی متمایز می​سازد. با آنکه هریک از این جنبه​ها ممکن است به تنهائی در بعضی از برنامه​های درسی متداول یافت شود، اما به کارگیری مجموعه​ی آنها، یک برنامه مبتنی بر شایستگی را به وجود می​آورد. CBE  با تمرکز بر چند حوزه کلیدی به شکل​های مختلفی تبیین شده است. این حوزه​ها شامل ماهیت شایستگی، معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی شایستگی، راه​هایی که فراگیران شایسته ارزیابی می​شوند، پیشرفت فراگیر در جریان برنامه و مقصد آموزشی برنامه است.
شایستگی. هسته اصلی CBE شایستگی است. شایستگی انعکاس​دهنده توانائی برای انجام دادن کاری است، در برابر آنچه در توانائی سنتی نشان دادن دانش است. به ویژه، شایستگی در آموزش فنی و حرفه​ای شامل آن دسته از وظایف، مهارت​ها، نگرش​ها، ارزش​ها و تقدیر​هائی است که فرض می​شود برای موفقیت در زندگی و یا کسب درآمد برای زندگی کردن مهم هستند.
معیار
. در ارزیابی شایستگی ، مدرس باید معیارهای ویژه​ای در اختیار داشته باشد که هر یک از شایستگی​ها را تعریف کند. به عنوان مثال، هر فراگیر باید در یک برنامه درسی خاص بتواند یک فرم درخواست را تکمیل نماید. برای داوری دقیق در مورد شایستگی فراگیر در این حوزه، باید بداند یک فرم تکمیل شده از چه استانداردی برخوردار است و در چارچوب آن چه شرایطی برای تکمیل کردن فرم وجود دارد. معیار مربوط به هر شایستگی باید منعکس کننده دو موضوع باشد، یکی سطح قابل قبول عملکرد و دیگری شرایط مربوط به این عملکرد. در ارتباط با شایستگی​ها، معیارها در دسترس همه فراگیران قرار می​گیرند، بنابراین هیچ سوالی باقی نمی​ماند که چه چیزی مهارت کامل را تشکیل می​دهد.
ارزیابی فرد واجد شایستگی
. با وجود آنکه امکان ارزیابی عملکرد همه فراگیران در محیط واقعی کار وجود ندارد، باید تا آنجا که ممکن است هریک از فراگیران به طور کاملا عینی بر اساس واقعی​ترین استانداردهای عملی موجود ارزیابی شوند. بر خلاف برخی سبک های آموزشی سنتی، روش شایستگی فراگیر، بدون نمره دادن، مدارک اولیه موفقیت را فراهم می​کند. در نتیجه، از کارکنان آموزشی خواسته می​شود که از اندازه گیری های سنتی دانش مانند آزمون های چند گزینه​ای و کتبی دوری کنند و کار خود را بر ارزیابی شایستگی در دنیای واقعی متمرکز سازند.
پیشرفت فراگیر
.  واقعيت اين است كه همه فراگیران همیشه در یک زمان مساوي به هدف​هاي آموزشي دست پيدا نمي​كنند. توانائی​هاي فراگيران در زمينه​هائي مانند خواندن، ریاضیات و درک شفاهی متفاوت است و یک برنامه زمان​محور نمی​تواند این طیف وسیع را آن گونه که مطلوب مدرسین است مورد توجه قرار دهد. برخلاف سبک زمان محور، آموزش مبتنی بر شایستگی، شایستگی​های ثابت شده را به عنوان نشانه پیشرفت فراگیران در​تکمیل دوره مورد ملاحظه قرار می​دهد. این شیوه، فراگیران را قادر می​سازد متناسب با توانائی​های خاص خودشان در برنامه به پیش روند، اتکا به توانائی​های فردی فراگیران موجب تسلط به یک شایستگی خاص در یک دوره زمانی کوتاه​تر یا طولانی​تر می​شود.
تجارب آموزشی
.تجربه یادگیری،فعالیتهائی است که یادگیرنده برای رسیدن به اهداف آموزشی انجام می دهد روش آموزش مبتنی بر شایستگی، آسان کردن دستیابی به شایستگی​های مندرج در برنامه است. هر مدرس موظف است تجارب یادگیری متنوعی را فراهم کند تا فراگیران بتوانند در فرصت​های ایجاد شده برای تسلط یافتن به حداقل مجموعه شایستگی تلاش کنند، و مدرس نیز نسبت به موفقیت فراگیر متعهد می​شود. اگر فراگیران  باید پیشینه​ای آماده سازند که از معیارهای خاص و معینی برخوردار باشد، مدرس نمی​تواند فقط به تولید اطلاعات ساده​ای در این حوزه بپردازد و تصور کند که همه یادگیرندگان قادرند وظایف معین شده را انجام دهند. مدرس موظف می​شود که تجاربی را برای فراگیر فراهم کند که مهارت نوشتن پیشینه را برای وی آسان سازد. تجارب یادگیری شامل بازی نقش و فعالیت​های شبیه​سازی و روش​هایی است که به نگهداری شایستگی فراگیر و ارتقاء آن کمک می​کند.
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1- در جريان برنامه‌ريزي نظام جديد آموزش متوسطه چنين مقرر شده بود كه دانش‌ آموزان شاخه فني و حرفه‌اي دوره پنج ساله (تربيت تكنيسين) را بدون آزمون طي كرده، مدرك كارداني دريافت نمايند؛ بنابراين برنامه‌ها به صورت پنج ساله تدوين گرديد. ليكن پس از فارغ التحصيل شدن نخستين گروه از دانش آموزان اين امر به دليل كمبود امكانات ميسر نگرديد. در حال حاضر فارغ التحصيلان دوره سه ساله دبيرستان پس از گذراندن آزمون ورودي و در صورت قبولي به دوره كارداني راه مي‌يابند.


2 - واژه كارآفريني از كلمه فرانسوي Entreprendre به معناي «متعهد شدن» نشأت گرفته است. بنابر تعريف، كارآفرين كسي است كه متعهد مي‌شود مخاطره‌هاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي، اداره وتقبل كند (احمدپور دارياني، 1379، ص 4).
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